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بنیاد »کاوه گلستان« و 

 خانواده ی ایشان است.

عکس های پیوست 
شماره ی 1 همگی متعلق 

به »هنگامه گلستان« 
هستند.



»کاوه گلستان به خاطر کارش که عکاس خبری و عکاسی مستند بود، زندگی پرخطری داشت. او باید در متن 
میان  در  باید  دیده می شد.  بهتر  نتیجه  در  و  ببیند  بهتر  تا  بالای سکویی می ایستاد  باید  وارد می شد،  حوادث 
باید روی زمینی  باید در جبهه، در تیررس می بود.  جمعیتی می بود که آدم های مسلح به آن حمله می کردند. 
پوشیده از مین های پنهان راه می رفت. خبر برای او ازدواج این بازیگر و طلاقِ آن شاهزاده نبود. خبر از چشمِ او 
درست آن جایی بود که مردمانی در حال حرکت، با هیجان چیزی بخواهند؛ از آن چه از دست داده اند خشمگین 
باشند؛ به آرمانی با آرزویی، شورمند و حساس پایبند شده باشند؛ خبرْ تنشِ عصبی و کششِ عضلات بود؛ ترسی 
در دل بود که باید سرکوب می شد و شهامتی که باید به یک عکس، یک سند، منجر می شد تا دیگران را نه تنها 
باخبر، که شجاع کند؛ عکسی ساده که حالا شما در نمایشگاهی یا در دیدارِ خانه ی آشنایی یا در کتابی می بینید 
و با خود زمزمه می کنید »چه قدر قشنگ است«؛ اما واقعیت برای کاوه کمتر قشنگ بود. آن چه او می دید و 
ثبت می کرد نشان از نبودن ها داشت. خوب یا بد، بخواهید یا نه، کاوه این جور دنیا را می دید، و حالا نگاه او با 

تمام صداقت و قدرتش از ما دریغ شده است.
میان مردم بزرگ شده بود. به آن ها دل بسته بود و به زندگی هرروزه شان دقت داشت. با شفقت به کمبودهایشان 
نگاه یک  نبود؛  از بالای جامعه  آدمِ فرهیخته ای  نگاه  او،  بود. شفقتِ  می نگریست و شریک خواسته هایشان 
همراه بود؛ کسی که نانش را با تو تقسیم می کند؛ به تو اعتماد دارد و تو به او اعتماد می کنی و امید، بالای سرتان 
برای زندگی بهتر و برای آرامش و دوستی می درخشد. کاوه گلستان یکی از انبوه این شمایان بود، نه فقط یک 
نفر که دوربین به دست دارد و چیزی را تداوم می بخشد، او خبر از تمامِ آن چیزهایی آورد که هنوز نیستند، باید 

می بودند اما نیستند و به زودیِ زود خواهند بود، خواهند آمد.
عکس های کاوه به خاطر آن همدردی شورانگیز با مردمانی رنج دیده سویه ای آرمانی دارند... عکس هایش می گویند 

بله، امروز تو بیماری، اما شفا خواهی یافت؛ گرسنه ای و سیر خواهی شد؛ تنهایی و همراه خواهی یافت.
این والایي کار یک عکاس است که در این شهرِ غمگین و این فلاتِ تنهایی و رنج به دنیا آمد و خوشبخت 
و  بود  مهربان  می داد، چون  معنا  دیگران  و  دنیای خودش  به  آن  با  و  داشت  دوست  را  کارش  زیست، چون 
دست هایش وقتی در معرکه ی دانشگاه و غوغای خیابان دست تو را می فشردند، گرم بودند و نگاهش به غایت 

مهربان بود و سرشار از هیجان.«1 ]...[

بابک احمدی
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کودآِ ناآرام

کودکِ ناآرام
کاوه گلستان، در 17 تیرماه 1329 در آبادان به دنیا آمد. او فرزند ابراهیم گلستان و فخری گلستان و هم چنین برادر لیلی گلستان 

بود. تا سه سالگی در آبادان ماند. سپس خانواده ی گلستان، به تهران آمدند. 

»کاوه از وقتی در شکم من بود، بی قرار بود. سر دنیا آمدن اش هم گفتند باید بچه را بچرخانیم، چون داشت با پا 
می آمد و خطرناک بود. بیست و چهار ساعت طول کشید تا دنیا آمد. وقتی هم به دنیا آمد، کبود بود؛ این قدر در 
شکم من لولیده بود که بند ناف پیچیده بود دور گردن اش. بزرگ تر که شده بود، عصرها در ایوان می نشستیم هوا 
بخوریم، او مدام داشت بالا و پایین می پرید. یک بار وسط همین بالاوپایین پریدن ها، روی موزاییک های حیاط 

خوابش برد. همیشه همین طور بود. هر وقت این طوری می کرد، می فهمیدم خوابش می  آید.«

فخری گلستان )مادر(

»خیلی پرانرژی بود و کارهای خطرناک می کرد. خانه ی پدری من یک خانه ی آجری یک طبقه بود. کاوه در 
فیلم ها دیده بود با چتر از بلندی می پرند؛ به تقلید از آن ها با یک چتر معمولی از پشت بام پایین پرید، البته بلایی 
سرش نیامد اما همه ی ما وحشت کردیم. در نهایت می دیدیم از هیچی نمی ترسد و همیشه می رود وسط یک 

قصه ی خطرناک.«

لیلی گلستان )خواهر(
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تحصیل به »روشِ نو«
کاوه گلستان، دوران دبستان را در مدرسه ی »روش نو« سپری کرد؛ مدرسه ای خوب و با رویکرد تربیتی نوین که »عباس یمینی 

شریف« آن را اداره می کرد. 

»جور بدی شیطان نبود...در مدرسه شیطنت می کرد اما نه آن قدر که باعث شود اذیت اش کنند. آن جا آزاد بود؛ 
مدرسه ی یمینی شریف جای خیلی خوبی بود؛ می فهمیدند باید با بچه ها چه طور رفتار کنند. بچه های من در 

خانه هم خیلی آزاد بودند.«
* * *

»شاگرد کلاس دوم دبستانِ یمینی شریف بود که یکی از بهترین مدارسِ آن زمان بود. معلم اش سر کلاس 
سیگار کشیده بود و کاوه بعد از این که کلاس تمام شده بود، رفته بود پیش یمینی شریف و گفته بود این آقا سر 
کلاس ما سیگار می کشد. آقای یمینی شریف دو روز نگذاشته بود آن معلم سر کلاس برود! این برای یک بچه 

کلاس دوم ابتدایی خیلی بالا بود!«
فخری گلستان
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نگو! نشنو! نبین!
کاوه گلســتان، در حال گذراندن دوران دبیرســتان در تهران 

بود که پــدرش تصمیم گرفت او را بــرای ادامه ی تحصیل، 

به انگلســتان بفرســتد: مدرسه ی شــبانه روزی »میل فیلد« 

در انگلســتان. میل فیلد، با آن که مدرسه ای نظامی و دارای 

سیســتم انضباطیِ پادگانی بود، یکی از مشهورترین مدارس 

انگلستان به حساب می آمد و همه ی اشراف و سرشناس های 

انگلیسی فرزندان خود را به آن جا می فرستادند. 

کاوه در ســال 13۴2 )19۶3( به مدرســه ی شــبانه روزی 

میلفیلد فرستاده شد. فضای خشک و قوانینِ سختِ مدرسه، 

نه با روحیه و شــخصیت کاوه ســازگار بود، و نه با تحولات 

فرهنگی-اجتماعیِ دهه ی 19۶0 اروپا.

کاوه گلســتان، مدام تنبیه می شــد. جمله ی تکرار شونده ی 

مسئولان مدرســه در تماس تلفنی با والدین کاوه هر بار این 

بود: »پسر شما بچه ی خیلی بدی است!«

بچه ی بدِ مدرسه سعی کرد دنیای دیوانه ی بیرون را در مدرسه 

بازسازی کند! یک گروه موسیقی درست کرد و چون خودش 

خیلی خوب گیتار می زد و اصولا ذوق هنری داشت، قطعاتی 

ســاخت که البته همه شان توسط مدیر نظامیِ مدرسه، ضبط 

و توقیف شد.

کاوه در تمــاس با والدین خود از فضای مدرســه شــکایت 

می کرد و از آن ها می خواســت که او را بــه تهران برگردانند. 

مــادر مخالفتی نداشــت اما پدرش فکر می کــرد کاوه باید 

تربیت شود؛ آدم شود. اما نه کاوه از آن جا خوش اش می آمد 

و نه آن جا از کاوه. 

دهه ی پرشورِ 1960
و سیاستِ  اجتماع  فرهنگ،  در  بزرگ  تغییرات  دهه ی 1960، عصر 

مردمانِ غرب بود.
در  ویژه  به  نوجوانان  و  جوانان  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس  دهه  دو 
کشورهای صنعتی و مرفه، نسبت به محافظه کاری رایج در جامعه ی 
آلمان،  انگلستان،  آمریکا،  دادند.  نشان  شدیدی  واکنش  های  خود، 
در  بسیاری  تحولات  که  بودند  از جمله کشورهایی  استرالیا  و  فرانسه 

آن ها به جریان افتاده بود.
آزادی، صلح و مبارزه با مصرف گرایی و بی عدالتی از جمله آرمان های 
آن دوران بودند و در این راه، اعتراضات مدنی و شهروندی به شکل های 

مختلفی ظهور و بروز داشتند؛ برخی از آن ها عبارت اند از:
ظهور سبک های جدید موسیقی و لباس )مانند هیپی ها و بیتل ها(، 
حرکت های فرهنگی و اجتماعی برای دفاع از حقوق زنان )فمینیسم(، 
علیه  گسترده  اعتراضات  سیاهپوستان،  حقوق  از  دفاع  جنبش های 
مسابقه ی تسلیحاتی و اتمیِ آمریکا و شوروی، راهپیمایی های بزرگ 

ضدجنگ و حتی تلاش برای انقلاب های سوسیالیستی.
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»آره. کاوه 1۳ سالش بوده که پدر و مادرش می فرستندش انگلیس، یک مدرسه ی شبانه روزی فرستاده بودنش؛ 
یک جایی که آدم شود.

- مگر کاوه چه کار می کرده؟
نمی دانم. حرف گوش کن نبوده. یاغی بوده. خب نسل پدر و مادرهای ما هیچ وقت بچه را تحویل نمی گرفتند. 
آن ها  می زنند،  مرا  این جا  که  می نوشتم  نامه  برایشان  من  می گفت  کاوه  همه کاره اند.  ها  بچه  که  است  الان 
دیر  شب  مثلًا  می خوردم؛  کتک  شب  هر  تقریبا  من  می گفت  می کند.  لوس  را  خودش  کن،  ولش  می گفتند 
می رفته یا سیگار می کشیده با دوست هایش و تنبیه می شده. مبصر هم می توانسته خودش این ها را تنبیه کند 
و هم گزارش بدهد که کتک اساسی بخورند. نزدیک مدرسه یک قبرستان بوده، این ها را می بردند آن جا تنبیه 
یا توی زیرزمین. کاوه می گفت مجله های »کُمیک استریپ «ام را می گذاشتم زیر شلوارم که وقتی  می کردند 

کتک ام می زنند دردش را کمتر احساس کنم.

- انگار سر همین چیزها هم اخراج می شود از مدرسه؟
همه  معلم ها،  و  که محصل ها  می گرفتند  دسته جمعی  پانورامای  یک عکس  تحصیلی  هر سال  پایان  این ها 
تویش بودند. کاوه با سه تا از دوست هایش قرار می گذارند موقع عکاسی ادای سه تا میمونِ »نگو«، »نشنو«، 
تا را هم از  »نبین«2 را دربیاورند. ]با این کار،[ آن سال عکس دسته جمعی مدرسه خراب می شود و این سه 
مدرسه بیرون می کنند. کاوه البته معلم خصوصی می گیرد و درس اش را تمام می کند. می خواسته بگوید که با 
آن جا مشکل دارد نه با درس خواندن، بعد هم زمینی -پول هایش دیگر تمام شده بوده- برمی گردد ایران از راه 

ترکیه و با اتواستاپ۳ و کلی بدبختی. دو ماه طول می کشد.

- یک بچه ی 1۳ساله؟
نه. وقتی این اتفاق ها می افتد 16 سالش بوده.

- وقتی آمد این جا برش نگرداندند؟ تن!یه اش نکردند؟
برش نگرداندند، ولی تنبیه اش این بود که پول بهش نمی دانند. خودش کار می کرد؛ آخر پدر کاوه، چون خودش 
یک آدم خودساخته بود، فکر می کرد باید با کاوه این کار را بکند تا ادب بشود. پدرش هم این طور که کاوه 

می گفت، خیلی سختی کشیده بود. هیچ کس کمک اش نکرده بود.«

هنگامه گلستان )جلالی( )همسر(
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بود.  مهمی  خیلی  مدرسه ی  دلیل  همین  به  و  می کرد  اداره  را  آن  ارتش  که  می رفت  مدرسه ای  به  »کاوه 
کسفورد بیرون می آیند به این که در آن مدرسه  فارغ التحصیل های آن جا مثل کسانی که از دانشگاه هاروارد و آ
درس خوانده بودند افتخار می کردند... به هر حال فضای این مدرسه روی کاوه تأثیر خوبی نگذاشت. کاوه خیلی 
اذیت شده بود و فرار کرد، بدون این که ما بدانیم. در آن زمان تلفن زدن به خارج از کشور خیلی کار سختی بود 
و ارتباط با نامه و تلگراف بود. یک روز بی خبر دیدیم کاوه در زد و وارد خانه شد. آن روزها، دورانِ جوانانِ سرکش 
در دنیا بود، دوران هیپی ها و بیتل ها. کاوه ی 16 ساله هم با سر و شکلی شبیه همان ها به خانه برگشت و شروع 
کرد به انجام هر کاری که دلش می خواست. از آن طرف پدرم می خواست کاری کند که کاوه هیپی نشود؛ در 

خانواده ی ما بلوایی ایجاد شد و نابه سامانی درگرفت.
به هر حال نتیجه ی آن سخت گیری هایی که در مورد او بیش تر از من اعمال می شد، این شد که کاوه یکهو 
زد زیر همه ی این خط کشی ها و یک ضربدر قرمز روی همه ی این استبدادِ وحشتناکِ خانه کشید. تا آخر هم 
از این که در هر خط کشی ای قرار بگیرد متنفر بود. هر جا چنین چیزی می دید، نقشه می کشید که یک جوری 

نقض اش کند یا دورش بزند؛ حالا ممکن بود به ضررش باشد. اما این روش زندگی او شده بود.«
لیلی گلستان

ابراهیم گلستان )پدر(لیلی و کاوه گلستان 
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قدم به دنیای عکاسی
کاوه گلستان پس از بازگشت به ایران در سال 13۴7، دیگر به 

سراغ مدرسه و تحصیل نرفت و شروع کرد به تجربه کردن: 

به چند دفتر تبلیغاتی رفت )و نه استودیوی سینمایی پدرش( 

و شروع به ساخت انیمیشن، فیلم و تیزر کرد؛ عکاسی کرد؛ 

کرد؛  کار  انیمیشن  ساخت؛  سورئال  ترسناکِ  کولاژهای 

نقاشی کرد و باز عکاسی کرد. سرانجام، عکاسی را به عنوان 

کار و هدف اصلیِ خود انتخاب و دنبال کرد. کاوه گلستان، 

عشق و علاقه ی درونی شدیدی نسبت به »عکاسی خبری« 

خود  در  اجتماعی«  مستند  »عکاسی  دقیق تر  عبارت  به  یا 

می یافت و تا پایان عمر همین راه را پی گرفت.

- هیچ وقت به این فکر نکردید که خوب بود کاوه عکاسی نمی کرد و مثلا می نوشت؟
عکاسی تحرک لازم دارد، به خصوص عکاسی خبری که باید دائم در حال دویدن و جست وجوی چیزی باشیم. 
کاوه کاری که تحرک جسمی نداشته باشد مثل این که بنشیند و چیزی بنویسد، دوست نداشت. همیشه در 
حال وول خوردن بود. از بچگی همین طور بود. یک لحظه هم آرام و قرار نداشت. مامان تعریف می کند که 
کاوه یک شب همان طور که روی تشک بپر بپر می کرده، بین زمین و هوا خوابش می برد. ...همیشه در زندگی 
همین طوری بود و تا آخرین لحظه داشت وول می خورد. این است که نمی شود تصور کرد کاوه پشت میز نشسته 
باشد و بنویسد. حتی ناهارش را هم ایستاده می خورد. نشستن آخرین چیزی بود که کاوه به آن فکر می کرد. 

آدم بی قراری بود.
لیلی گلستان
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مأموریت  اولین  در   ،13۵2 سال  گلستان،  کاوه 

»فتوژورنالیستی«اش، از طرف روزنامه ی کیهان به بلفاست 

تا از درگیری های ارتش آزادی بخشِ  )پایتخت ایرلند( رفت 

این،  انگلیسی عکس و گزارش تهیه کند.  با سربازان  ایرلند 

بود  خبرنگار  و  عکاس  یک  عنوان  به  مأموریت اش  اولین 

»کانون  با  پروژه هایی  بعد،  مدتی  کرد.  باز  برایش  را  راه  و 

انجام  فرانکلین«  انتشارات  »مؤسسه ی  و  فکری«  پرورش 

کتاب های  در  چاپ  برای  ایران  کودکان  از  عکاسی  داد: 

که  نبودند. حقیقتی  کاوه  این ها هنوز هیچ  کدام  اما  درسی. 

هول  در  جایی  هنوز  بدهد  نشان  دیگران  به  می خواست  او 

با  و  بعد  کمی  بود.  حبس  خودش  گیج زدن های  و  وَلاها   و 

که  بود  مجنون«  و  روسپی  »کارگر،  عکس های  مجموعه 

انگار او حقیقتی را که به نظرش ارزش منتشر شدن و خیره 

شدن داشت پیدا کرد.

مطرود  فتادگی، 
ُ
جداا رنج،  بود:  این   حقیقت،  او  نظر  از 

و  هنرش  اتکای  نقطه ی  او  خشونت.  و  فقر  فلاکت،  بودن، 

زندگی اش را انگار یافته بود و اصرار داشت که دیگران را هم 

با خود همراه کند و چشم هایشان را بر حقیقت باز کند. 

»کارگر، روسپی، مجنون« 
»شهر نو« یا »قلعه«، نام محله ای بدنام در جنوب تهران )پیش 
از پیروزی انقلاب ۵۷( بود که مجموعه ای از روسپی خانه ها 
روسپیان  و  تن فروشان  مرکز  و  می شد  شامل  را  میخانه ها  و 
تهران به حساب می آمد. عموم مردم، زنان شهر نو را افرادی 
فاسد، هوس باز و لااُبالی تلقی می کردند. از این رو، خشونت و 
نفرتِ مردم نسبت به این محله و ساکنان اش، امری بدیهی و 

عادی به حساب می آمد. 
منطقه ،  این  دیوارهای  پشتِ  در  بود:  این  جز  واقعیت  اما 
و  آسیب پذیر  شدت  به  بودند؛  ساکن  جامعه  افراد  از  گروهی 
رانده از اجتماع؛ حدود 1۵00 روسپی، که بعضا کودکان شان 
را هم باید در کنار خود نگه می داشتند؛ افرادی که اغلب به 
دلیل سفته هایی که در بدوِ ورود از آن ها گرفته می شد، وارد 
به دلیل بدهی های  از آن،  چرخه  معیوبی می شدند که گریز 

بالا و طرد شدن از سوی جامعه تقریبا ناممکن بود.4
مجموعه  سه   1۳۵6 تا   1۳۵4 سال های  در  گلستان  کاوه 
عکس »روسپی«، »کارگر« و »مجنون« را تهیه کرد. گرفتن 61 عکسِ مجموعه ی  »روسپی« حدود یک سال 
و نیم به طول انجامید. بیش ترِ این زمان، صرف برقرار کردنِ ارتباط با ساکنانِ شهر نو شد. کاوه گلستان بدون 
مجوزِ عکاسی وارد این منطقه شده بود. »کاوه به بهانه  گرفتن عکسِ پرسنلی برای کلاس های سوادآموزیِ 
این زنان و از طریق ]ارتباط با[ مددکارهای اجتماعیِ ]آن منطقه[ بود که توانست از ساکنان این محل عکاسی 

کند.« )نقل قول از هنگامه گلستان(
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بخشی از این عکس ها در سه مقاله  ی پی درپی در روزنامه »آیندگان« در شهریور 1۳۵6 به چاپ رسید؛ با عنوانِ 
»قلعه در نگاهی دیگر«. کاوه گلستان با انتشارِ مقاله ها در کنارِ عکس ها، نشان داد که این پروژه ی عکاسی، برای او 
دخالتی کنشگرانه در مسائل اجتماعی بوده است و او صرفا به دنبال ثبت لحظات و موقعیت های ]هنری[ نیست.
کاوه گلستان با به کار بردن واژه ی  »قفس« در مقاله و گزارش هایش، به خوبی به گرفتاریِ زنانِ استثمار شده 
در این فضا اشاره می کند. نوشته هایش، توصیف رنج و شرایطِ غیربهداشتیِ محیط است؛ از مصرف بالای مواد 

مخدر تا تپه های زباله و جوی های جاریِ شدیدا آلوده.
در این شرایط که کارگران جنسی، محکوم به دیده نشدن پشت دیوارهای یک قلعه  بودند، دوربین کاوه گلستان به 
مثابه  آینه ای تمام قد در برابر آن ها قرار گرفت. چاپ عکس ها در روزنامه، کالبدشکافیِ رنج به حاشیه رانده شدگانی 

بود که محکوم به حذف و نادیده گرفته شدن بودند.

»یا زن های شهر نو مثلا. از بچگی، خود من با این ذهنیت بزرگ شده بودم که این ها موجودات کثیف و پلید 
و بدی اند که اصلا نباید نزدیکشان بروم یا اسم شان را بیاورم. بعد کاوه که رفت آن جا عکاسی کرد و حرف زد 
باهاشان، دیدم این ها همه شان زن های معصوم و بدبختی اند که... یکی شان مثلا توی آن روستا که زندگی 
می کرد، پسری که دوستش داشت، بهش نامه داده بود و برادرش این را فهمیده بوده، می خواسته دختره را 
بکشد. این هم فرار کرده بود آمده بود تهران، کم  کم شده بود این کاره؛ یعنی هیچ کدام زنِ فاسد آن طوری 
نبودند... من مطمئنم این عکس های کاوه برای خیلی از آن ها غیرمنتظره بوده. تصور همه ی ما از این ها یک 

چیز دیگر بود.«
هنگامه گلستان
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در اردیبهشــت 13۵7، ۵ گلســتان، عکس های مجموعه ی 

»روسپی« را در کنار دو مجموعه عکسِ »کارگر« و »مجنون« 

)در قالــب یک مجموعــه ی واحد(، در دانشــگاه تهران به 

نمایش گذاشــت که البته این نمایشگاه خیلی سریع توسط 

ســاواک برچیده شــد. در این مجموعه، روسپی نماد زن یا 

مادر، کارگر نماد مرد یا پدر و مجنون نماد فرزند است؛ نماد 

خانواده ای در جامعه ای که در روند پیشرفتِ خود، مردمان 

حاشــیه ای تولید می کند؛ مردمی کــه در جامعه ای در حال 

تحول، از بهره بردن از رفاه و آسایش محروم ا ند و محکوم به 

زیست در حاشیه.

آن چه در این آثارِ کاوه گلســتان بیش تر به چشم می آید، توجه 

به مسائل اجتماعی اســت؛ از جمله مسئله  کوچ از شهرهای 

کوچک و روستاها به شهرهای بزرگ، فقر و بخش های مختلف 

جامعه که به حاشــیه رانده شــده اند. چنین می نمود که کاوه 

گلستان با انتخاب این ســوژه ها برای عکس هایش، فراموش 

شدگان را به رخ وجدان جامعه  شهریِ در حال توسعه می کشد.

»حالا با این ها چه طور رفتار کرده؟ برای من تعریف می کرد که چه قدر به این ها احترام می گذاشته و مثل یک 
خانم باهاشان رفتار می کرده است تا گذاشته اند عکس شان را این طوری بگیرد]...[ هم عکس آن ها، هم عکس 
کارگرها خیلی تأثیرگذار بود. من فکر می کنم این نگاه و این که چه کار کند که عکس چه طوری بشود و زاویه هایی 
که انتخاب می کرده، همه اش فکر شده است و نه تصادفی. کاوه هم به رفتارش با آن زنان فکر کرده بود، هم به 
چگونه نشاندن آن زن روی صندلی و طلب یک نگاه خاص از او]...[ این نگاه ها همیشه نیست و باید آن ها را شکار 
کرد و این کار یک آدم فهیم است که می داند چه می خواهد. شما به این صورت ها خیره می شوی و نمی توانی چشم 
ازشان برداری. من خودم همین طور به عکس های کاوه خیره می شوم، به نگاه کارگرهایش خیره می شوم، به زن ها 
خیره می شوم و نمی توانم چشم بردارم. انگار باید نگاه کنم تا قوام بگیرم و بعد بیرون بیایم. کارش این طور است.«
لیلی گلستان

»قبل از انقلاب کارهای مهمی انجام داده است که من هنوز نمی توانم بفهمم با آن جوانی چه طور آن عکس ها 
طور  چه  این که  گرفت.  عکس  نمی شد  ولی  بودم  رفته  آن جا  بار  ده  من  نو.  شهر  عکس های  مثلا  گرفته؛  را 
من  تو؟  برود  توانسته  اصلًا  بود- چه طور  از شگردهایش  این هم  که  کند-  برقرار  ارتباط  افراد  با  می توانسته 
نمی دانم واقعا، چون خودم نتوانستم. این اولین عکس هایی بود که از آن جا آمد بیرون. کاوه آن ها را در نمایشگاه 

گذاشت و روز دوم، نمایشگاه را بستند.«
* * *

»کاوه شیفته ی حاشیه نشینی و حادثه بود. منظورم از »حاشیه« یک مفهوم است: هر فرد یا گروهی که به دلیلی 
طرد شده باشند و در اقلیت باشند.«

بهمن جلالی )عکاس، دوست و همکار(
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زندگیِ مشترکِ دو عکاس
از  )گلســتان(، پس  و هنگامــه جلالی  گلســتان  کاوه 

 
ً
13۵1 رسما چند ســال آشــنایی و دوستی، در ســال 

مشــکل  خانواده شــان،  با  دو،  هــر  کردنــد.  ازدواج 

داشــتند؛ مشــکلاتی مشــابه. و هر دو توجه و خیرگیِ 

پیوســته ای داشــتند به مردمانــی که به حاشــیه رانده 
* ند. شده ا

*( برای آشنایی بیش تر با زندگی هنری و عکس های هنگامه جلالی، می توانید رجوع کنید به پیوست 1 متن با عنوان »مردم بسیار شادمان بودند«.

»من و کاوه اولین بار، در تهران همدیگر را دیدیم. یک سال بود دوست بودیم که من رفتم لندن درس بخوانم. 
عکاسی بخوانم. موقع آشنایی من 18 سالم بود، او 19. از طریق چندتا از دوستان ام ]با هم آشنا شدیم[. آن ها 

با کاوه آشنا بودند. مرا هم آشنا کردند. کاوه توی یک گروه موزیک گیتار می زد. این طوری باهم آشنا شدیم. 
]پدرم[ مثل ارتشی ها بود. ولی ارتشی نبود. دانشگاه درس می داد. آلمان درس خوانده بود. با سیستمِ آلمانی بار 
آمده بود. خواهر بزرگم و خواهر کوچک ام گوش می دادند به حرفش؛ من و برادرم نه. من که یکهو زدم زیر همه 

چیز. از ایران رفتم؛ به بهانه ی درس خواندن. رفتم لندن، عکاسی بخوانم.
بعد از یک سال، کاوه هم فکر کرد بیاید آن جا کار کند، نمایشگاه بگذارد. آمد آنجا با هم عروسی کردیم. کاوه 
با هم  بود. من 20 سال.  کاوه 21 سالش  کردم.  ول  کاوه  پیشنهادِ  به  را  مدرسه  و  کردیم  آن جا عروسی  آمد 

می رفتیم کار می کردیم. عکس های منظره و طبیعت ایران را که گرفته بودیم می فروختیم.
یک روز ده دقیقه رفتیم بیرون بلیتِ تئاتر بخریم، برگشتیم دیدیم دزد خانه مان را زده، همه چیزمان را برده بود. 
حتی دوربین سوپر 8 را که از دوست مان قرض گرفته بودیم که باهاش کار کنیم. پلیس آمد اما رسیدگی چندانی 
نکرد. خلاصه دیگر آه در بساط نداشتیم. دوتا بلیت قطار گرفتیم، دو هفته و نیم طول کشید تا برگشتیم تهران. 
ما آن جا توی یکی از این دفترهای ثبتی لندن ازدواج کرده بودیم. مادرم می گفت این ازدواج درست نیست. این 

جا دوباره رفتیم محضر و ثبت کردیم ولی هیچ وقت عروسی نگرفتیم.
من و پدرم دائما با هم می جنگیدیم. برای من اصولا رفتار پدرم سنگین بود. چون اصلا این شیوه را دوست 
نداشتم. قبول نداشتم. برای همین گوش به حرفش هم نمی دادم و اوضاع همین طور جنگی بود تا وقتی من 
با کاوه عروسی کردم. کاوه با پدرم دوست شد تا حدی که مادر و خواهرم همین طور مانده بودند در این قضیه. 
کاوه می گفت شما این آدم را نشناختید، نفهمیدید. می گفت بابا یک آدم لطیف هم در وجودش دارد، اما شماها 
آن قدر همیشه باهاش لجبازی کرده اید که اجازه نداده اید او اصلًا خودش را نشان بدهد. واقعا هم پدر من از 
طریق کاوه با من آشتی کرد. یعنی به خاطر این که کاوه این قدر خوب بود با من هم کم کم دوست شد و خوب 
شد. این آخری ها دیگر رفته بود دوربین عکاسی هم خریده بود که عکاسی کند! تو همه چی کاوه را قبول 

داشت. اول هایش این طوری نبود. بعد این طوری شد.
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کدام  بود، هیچ  کرده  زندگی  او  با  عمر  یک  و  بود  زنش  که  مادرم  یا  بودیم  بچه هایش  که  ما  پدرم،  مورد  در 
نتوانستیم باهاش کنار بیایم. اما او ارتباط برقرار کرد. کاوه اصلًا یک چیزی در خودش داشت. توی همین 
کوچه مان یک بچه ی عقب افتاده بود؛ گاهی بچه های دیگر را اذیت  می کرد... کاوه با او دوست شد. آرام اش 
و هیچ کس  بودند  ما  بر  و  دور  که  آدم هایی  تمام  و پس می داد.  او هم می خواند  بهش می داد.  کتاب  کرد. 
او  بود؛  مهدی  آقا  یک  نمی رفت...  طرف شان 
می کردند،  دنبالش  بچه ها  بود.  خُل وضع  هم 
با سنگ می زدندش. تنها دوست او کاوه بود. 
را دعوا  باهاش حرف می زد. بچه ها  می آمد... 
می کرد. یک چیز عجیبی بود کاوه. من الان 
می افتم.  یادش  می بینم  که  را  بعضی ها  هم 
پیرمردی  یک  پارک،  تو  پیش  روز  چند  مثلا 
با خودش حرف  بود،  نشسته  تنها  که  دیدم  را 
می زد. فکر کردم اگر الان کاوه بود، می رفت 
را  ته تویش  باز می کرد.  باهاش  را  سر صحبت 
یک  شده؟  چی  بوده؟  کاره  چه  که  درمی آورد 

فیلم می ساخت درباره اش.«

»ما یک نمایشگاه گذاشتیم توی دانشگاه تهران به اسم »روسپی، کارگر، مجنون«. توی سالن ابوریحان دانشگاه 
تهران. نمایشگاه دو هفته برقرار بود و حسابی شلوغ شده بود. دانشجوها می آمدند می دیدند. بعد ساواک دید 
تعطیل کردند، خانم معصومه  را  تهران  دانشگاه  نمایشگاه  اینکه  از  بعد  را بست. کمی  آمد درش  شلوغ شده، 
کسی  اگر  که  بود  گذاشته  نمایشگاهی  ]=لاله[  فرح  پارک  توی  است،  سیحون  گالری  صاحب  که  سیحون 
می خواست می توانست عکس هایش را بیاورد آن جا. یک روز قرار بود خود فرح هم بیاید بازدید و ما فکر کردیم 
بهترین فرصت است برای این که عکس های کاوه را ببریم آن جا نشان بدهیم و از خودمان دفاع کنیم. فرح 
آن روز آمد. عکس ها را دید عصبانی شد. کاوه را صدا کرد، گفت: »تو چرا این قدر دید سیاهی داری؟ این همه 

چیزهای خوب توی این مملکت هست، تو رفتی گیر دادی به روسپی ها و روانی ها و شهر نو؟«
بعدا برایمان پیغام فرستادند که علیاحضرت دستور فرموده اند شما باید شش تا کتاب درباره ی کاشی کاری های 
ایران در بیاورید؛ بروید عکاسی کنید ]از کاشی کاری های ایرانی[ و این ها. که ما نرفتیم و کار را دادند به یک 
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عکس کانادایی به اسم رولف بنی. اسم کتاب هم شد پل فیروزه با چاپ و کاغذ عالی. کاوه ولی پدر این عکاس 
بیچاره را درآورد. هر جا می رسید می نوشت: آقا خودش را کشته رفته از تربچه عکس گرفته! )بین عکس های 

کتاب چندتایی هم از بازارچه ی تجریش و سبزی فروشی هایش بود(.
یک سری هم کاوه رفته بود توی آلونک نشین ها یک مجموعه عکس گرفته بود از بچه ای که توی آشغال ها 
نشسته بود و خیلی هم عکس های خوبی شده بودند. این ها در روزنامه ی آیندگان چاپ شد. آن موقع هویدا 
نخست وزیر بود و این روزنامه که درآمده بود، گفته بود این عکس قدیمی است. الان تهران این طور نیست. 
فرادیش کاوه رفته بود همان شماره ی روزنامه ی آیندگان را داده بود دست همان بچه، همان جا و ازش عکس 

گرفته بود و این را هم چاپ کردند. 

 نمی رفتید از چیزهای خوب عکاسی کنید؟ چرا همه اش دن!ال بدبختی ها بودید؟
ً
- حالا چرا واقعا

یادم است خانه ی ما یوسف آباد  را جلب می کرد.  توجه ام  این جور چیزها  از همان بچگی،  نمی دانم. من 
با  من  و  بودند  آلونک نشین  همه  این ها  درّه«.  »تهِ  می گفتند  بهش  که  بود  محله  آن  در  جایی  یک  و  بود 
با آن بچه  این که آن موقع سن ام کم بود )شش هفت سالم بود(، این تشخیص را می دادم که فرق من 
که آن طرف توی آشغال ها نشسته فقط این است که من توی این خانه دنیا آمده ام. می توانست برعکس 

]...[ باشد. 
به من می گفتند بچه ی کوچه. همه اش توی کوچه بودم یا لب جوب نشسته بودم...کاوه هم از خانواده ای مرفه 
بود که دیسیپلین خاصی داشتند در همه چیز. خودش می گفت توی خانه که بودم، همیشه یک عده نشسته 
بودند داشتند بحث های روشنفکرانه می کردند. توی خیابان که می آمدم گداهه افتاده بود آن جا، آب دهانش راه 
افتاده بود. برای من این زندگی بود. این واقعی بود.« من فکر می کنم یک آدم هایی حس می کنند این چیزها را، 
یک آدم هایی حس نمی کنند. ما هر دومان از فضای خانواده هامان ناراضی بودیم. دوست نداشتیم آن طوری 
زندگی کنیم. من را بچه که بودم می بردند پیش روان شناس، می گفتند این یک مرضی دارد، با بچه های خوب 

و تمیز نمی تواند بگردد.
شیوه ی  کردیم،  درست  را  خودمان  خانواده ی  که  بعد  داشتیم.  را  مشکلات  این  خانواده هامان  با  کاوه  و  من 
خودمان را هم پیش گرفتیم. با هم می رفتیم مسافرت؛ هر جا که اراده می کردیم. عکاسی می کردیم، اصلا 
کارمان این بود. زندگی مان کارمان بود؛ کارمان تفریح مان بود؛ تفریح مان اعتقادمان بود. دل مان می خواست 
یک واقعیت هایی را ثبت کنیم و به دیگران هم نشان بدهیم. همیشه با هم می نشستیم راجع به یک داستانی 

فکر می کردیم، حرف می زدیم...

- پسرتان چی؟ روحیه ی او هم ش!یه شماست؟
آره. البته ما نهایت سعی مان را کردیم که اوضاعش بد نباشد، ولی همیشه از بچگی بهش می گفتیم که نمی تواند 
بریز و بپاش کند. نمی تواند برود بدون این که ضروری باشد، هر چیزی بخرد. از بچگی با این مسئله بزرگ شده.
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- کاوه آدم رمانتیکی ن!ود؟
چرا اتفاقا، خیلی بود. ولی می گفت قسمت رمانتیک آدم، قسمتی است که نباید نشان اش داد. می گفت آن 

باید آن زیرها باشد و آدم باید بر اساس واقعیت عمل کند.

- توی زندگی مشترآ تان تأثیر نمی گذاشت؟ شما ناراحت نمی شدید؟ چون زندگی با آدم هایی که 
احساسات شان را نشان نمی دهند، بعضی وقت ها خیلی سخت است.

نه، پسرم هم این جوری است. بعد از مدتی دیگر مطمئن می شوی از بودن اش. فقط آن ته است. البته گاهی هم 
محبت و عشق شان را خیلی خوب نشان می دهند؛ مثلا کاوه یک جاهایی در رابطه با دیگران بیشتر از هر کسی 

محبتش را نشان می داد اما درباره خودمان اصولا 
این روش را قبول نداشت. می گفت هست ولی نباید 
بهش راه داد. ما این مدتی که از هم دور بودیم با 
هم قرار گذاشته بودیم که یک لُغت هایی را استفاده 
نکنیم. برای این که این لغت ها آدم را احساساتی 
دیگر  می کنی،  استفاده  وقتی  را  این ها  می کند. 
نمی توانی جلو خودت را بگیری...»دلم برایت تنگ 
شده«، »دوستت دارم«، »کاش اینجا بودی«. هر 
کدام از این ها را مجسم کنی، آدم دلش یکهو خالی 
این  از  دوریم،  هم  از  وقتی  تا  می گفتیم  می شود. 
لغت های بخصوص که آدم را احساساتی می کند، 

استفاده نکنیم.«

هم  من  که  بدهم  نشان  بهش  می خواستم  اول ها  آن  فقط  نداشتم.  رقابت  باهاش  من  اصلا  عکاسی[  »]در 
می توانم. بعد دیگر آن قدر باهم کار کردیم... اتفاقا همه من را دعوا می کردند که تو چرا تنها کار نمی کنی؟ ولی 
برای من اصلا مهم نبود. هنوز هم همه بهم می گویند که چرا عکس های خودت را جمع و جور نمی کنی، ولی 
برای من از یک جایی دیگر، عکسِ من یا او معنا نداشت. عکس هایی که کاوه گرفته است، کمپوزیسیونی که 
او می کند فرق می کند با کار من؛ این درست است ولی ما به عکس آن قدر اهمیتی نمی دادیم که به موضوع؛ 
بود  مهم  خیلی  هم  عکاسی  که  است  درست  عکاسی.  خود  تا  می افتاد  داشت  که  بود  اتفاقی  آن  مهم  یعنی 
ولی دغدغه ی اصلی این بود که مثلا فاجعه ای مثل شهر نو و این طرز زندگی را نشان بدهیم. کاوه هیچ وقت 

نمی گفت عکس من، عکس تو. همیشه می گفت عکس هامان.
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من فکر می کنم اگر من نبودم، کاوه خیلی از کارها را نمی توانست بکند و برعکس. فکر می کنم این طرز زندگی 
که ما برای خودمان ساخته بودیم، فقط مختص ما دوتا بود و این عکس ها هم فقط مختص ما دو تا بود. ما دو 
نفر توی همه چیز با هم همکاری می کردیم: کارِ خانه، بچه، غذا خوردن و همه ی زندگی مان اصلا با هم بود. 
عکاسی و کارمان و... اِشکال زندگی مان اصلا همین بود. یعنی ما اگر داشتیم روی سوژه ای کار می کردیم، دیگر 
هیچ کس نمی توانست بیاید خانه ی ما؛ ما هم هیچ جا نمی توانستیم برویم. حتی مادر من اگر می خواست من را 
ببیند نمی توانست بیاید، چون ما همه ی اتاق را عکس پهن کرده بودیم. این است که کاوه هم همیشه می گفت 
را من می کردم،  بعدی اش  کارهای  آن هم چون  که  بود  کاوه جدا  کارهای جنگی  توی  فقط  ما.  عکس های 
چاپ می کردم، ظاهر می کردم، این ور آن ور می بردم 

و می فروختم آن هم مال دوتاییمان می شد.
اختیار  در  بودیم  گذاشته  را  زندگی خصوصی مان  ما 
را  کارش  برود  کاوه  که  نبود  طوری  این  کارمان، 
بکند، بیاید خانه غذا نباشد، بگوید من بیرون بودم، 
خسته ام، پس تو چه کار می کردی؟ خودش می آمد 
غذایش را درست می کرد. از آن طرف هم اگر کاوه 
شش شبانه روز می رفت نمی آمد، من اصلا نمی گفتم 
که مثلا نیامدی با من ناهار بخوری، به من نرسیدی. 
الان این عکاس های جوان را می بینم که خانم شان 
از  مثلا خیلی  نمی آوردم.  روی خودم  به  اصلا  ولی من  و...  این همه اش می رود مسافرت  که  شکایت می کند 
دوستان مان وقتی بچه دار شدند به شوهران شان گفتند که دیگر عکاسی تعطیل. یادم است وقتی این اتفاق 
)کشته شدن کاوه( افتاد یک آقای عکاسی به من می گفت: برای این کار به من خیلی تلفن زدند، گفتند بیا، ولی 

زن ام نگذاشت بروم، تو هم کاش اصلا نمی گذاشتی کاوه برود. اگر این کار را کرده بودی الان او زنده بود.«
ولی من با این که می دانستم این سفر خطرناک است احساس می کردم اجازه ندارم یک آدمی را که دارد این 
ببندم. شاید هم درست  را  بالش  و  کنم، دست  به خاطر خودخواهی های خودم محدود  جلو می رود،  طوری 
نباشد. شاید اشتباه می کنم. کاوه هم به من می گفت: »تو اگر فکر می کنی من نباید بروم بگو« من هی فکر 
می کردم که نمی توانم آدمی باشم که نگذارم برود، بهش می گفتم برای مهرک خیلی بهتر است که بابایی دارد 
که این طوری است، تا یک بابایی که همه اش خانه نشسته، گاهی هم می رود برایش بستنی می خرد. این کار 
را هر کسی می تواند بکند. این بار آخر هم کاوه وقتی می خواست برود عراق چون خیلی طولانی بود، دو ماه باید 
آنجا می بود، به من گفت: »الان خوب فکرهایت را بکن ها! این یک سفر طولانی است. اگر می خواهی نروم، 

بگو نرو« که من آخرش گفتم برو، هنوز هم پشیمان نیستم.«
هنگامه گلستان
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»زندگی اش ساده تر و درویشانه تر از پدرم بود. از این نظر شبیه مادرم بود. مادرم خیلی ساده و درویش است و اصلا 
دنگ و فنگ زندگی برایش مهم نیست. کاوه... خیلی ساده زندگی می کرد؛ مثلا هر وقت به خانه ی ما می آمد و 
می دید من چیز جدیدی خریده ام می گفت: »خیلی قشنگ است، ولی چه طور به فکرت می رسد چنین چیزی 
بخری؟« در عین ستایش از چیزهای زیبایی که من برای خودم فراهم می کردم، خودش دنبال این چیزها نبود، 

دغدغه های دیگری داشت ولی پس نمی زد و عصبانی نمی شد که چرا چنین کاری می کنی. ]...[
یک جور تربیت چپ در خانواده ی ما هست. کاوه از آدم هایی که از راه های نادرست پولدار می شدند، بدش می آمد؛ 
افرادی که دوروبر همه ی ما زیادند. کاوه در مقابل این افراد گارد می گرفت؛ مثلا با آن ها معاشرت نمی کرد و در 
مقابل آن ها اخم می کرد. کاوه نه تنها به این جور آدم ها نزدیک نمی شد بلکه آن ها را پس می زد. گارد گرفتن کاوه 
با گارد گرفتن من فرق داشت. کاوه خیلی زود پس می زد اما من نه. کاوه عکس العمل غلوآمیزی داشت. اصلا 

حالش بد می شد.«
لیلی گلستان



 20 |  ماهنامه ی دیدار

اهلِ خوابیدن نیستم

عکاسی از »تغییر«
کاوه گلستان، در سال های منتهی به انقلاب 13۵7، کم وبیش 

در تمام درگیری ها، تظاهرات ها و زدوخوردها حضور داشت 

و از وقایع عکاســی می کرد. در همین دوران بود که مجله ی 

»Time« از او برای پوششِ حوادث ایران دعوت به همکاری 

کرد. بعــد از این کاوه دیگــر دغدغه ی نگاتیــو و دوربین و 

هزینه های عکاسی را نداشــت و بی وقفه عکس می گرفت. 

یک سال بعد از این بود که او به خاطر مجموعه عکس هایش 

از انقلاب، برنــده ی جایزه ی »رابرت کاپا« شــد. کاپا هم 

عکاس جنگ بود و جانش را ســر عکاسی داده بود؛ یکی از 

همان هایی که کاوه از نسل آن ها بود.

در مجموعــه آثــارِ کاوه گلســتان، یکــی از مهم تریــن و 

ارزشــمندترین آن ها متعلق اســت به انقلاب ایران در سال 

13۵7. عکس هــای انقلاب او، روایتی اســت دســته اول، 

نایاب و شوکه کننده از این واقعه ی اجتماعی-سیاسی بزرگ. 

گلستان، این مجموعه عکس ها را در کتابی به نام »شورش« 

به چاپ رسانید. 

رابرت کاپا

»از سال 1۳۵0 برای مطبوعات و روزنامه های داخلی کار می کردم. کیهان، اطلاعات و ... کارم هم عمدتا 
گزارشگری مسائل اجتماعی بود. من از همان ابتدا عکاسی را وسیله ای می دانستم برای طعنه زدن به یک 
سری ارزش هایی که توی جامعه مطرح بود. می خواستم با گرفتن عکس از شرایطِ ناهنجارِ زندگیِ مردم و نشان 
دادن آن به آدم های مرفه، یک خاری در چشم شان فرو کنم- حالا این یک عقده ی روانی بوده یا مسئله ی 
زندگی شان  درباره ی  و  می گرفتم  را  عکس شان  داشتم  که  آدم هایی  همان  بعد  کمی  نداریم.  کاری  شخصی 

می نوشتم انقلاب کردند، که من هم در همان مسیر، کار حرفه ای ام را گسترش دادم«.
کاوه گلستان
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عکاسی از »تیییر«

 
ً
با ]مجله ی[ تایم شروع شد؟ اصلا - همین سال ها ]یعنی سال های انقلاب[ بود که همکاری کاوه 

ماجرایش چه بود؟
شروعش این طوری بود که کاوه یک سری عکس های تجربی داشت که دفتر تایم در تهران آن ها را دید و 
به عنوان تجربه ی جوان، توی کتاب های »تایم لایف« چاپ کردند. بعد هم ازش دعوت کردند با آن ها کار 

کند. البته قبل از این  هم کاوه با »آسوشیتد پرس« کار کرده بود.

- این همکاری با تایم چه سالی بود؟
همان اوایل انقلاب ۵۷، ۵8. اصلا یک عکاس می خواستند که همین اتفاقات را برای شان پوشش بدهد... هم 
من، هم کاوه... هر روز صبح برنامه بود؛ می رفتیم ببینیم چه خبر است. اصلا بهترین دوران زندگی مان دوران 
انقلاب بود... اوایل باید می رفتی پیدا می کردی کجا خبر هست. روزهای اول می رفتیم دانشگاه می گفتند امروز قرار 
گذاشتیم مثلا بعداز ظهر رو به روی پلی تکنیک ]=امیرکبیر[. بعد از یک مدتی دیگر هر روز یک جایی یک خبری بود.

- با کاوه با هم بودید؟
اوایل بله. ولی بعد که شلوغ می شد می گفتند بدوید، دیگر معلوم نبود کی کجا می رود.

هنگامه گلستان
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جنگ
پس از انقلاب، کاوه گلستان و هنگامه جلالی، تصمیم گرفتند 

که به اروپا برگشته و در آن جا ساکن شوند. فضای سیاسی-

فرهنگی پس از انقلاب و بچه دار شدن، از جمله دلایل این 

 جنگِ ایران و عراق، 
ِ

تصمیم بود. با این همه، پس از شروع

کاوه گلستان تصمیم گرفت که به عکاسی از جنگ بپردازد و 

به همین دلیل، پی درپی به ایران بازمی گشت و در خط مقدم 

جبهه  ی جنگ ایران و عراق، به ثبت وقایع می پرداخت.

شرکت  جانب  از  گلستان  کاوه  جنگ،  سال های  همان  در 

پیشنهاد  یک   »Time Life« هنریِ  محصولات  تولیدیِ 

زندگیِ  از  گزارش  تهیه ی  و  عکاسی  کرد:  دریافت  شغلی 

»مارگارت  انگلستان  نخست وزیر  ی  روزانه 

درآمد  و  شغلی  ثبات  وجود  با  تاچر«. 

یافت.  ملال انگیز  را  کار  این  گلستان  خوب، 

و  جنگی  موضوعات  و  بشری  کشمکش های 

دنیایی  به  و  بودند؛  او جذاب تر  برای  انقلابی 

گلستان  کاوه  نزدیک تر.  بود  آمده  آن  از  او  که 

گفت: »گور پدرشان!« به تهران برگشت و کار 

همیشگی اش.

ایران،  انقلاب  بر  علاوه  گلستان  کاوه 

جنبش های کردهای خاورمیانه و جنگ ایران 

و عراق، از جنگ اول خلیج فارس و جنگ های افغانستان نیز 

عکاسی کرده است. او فعالیت های هنری خود را کم وبیش 

در تمام مدت عمر، به صورت »Freelancer« یا »عکاس 

مستقل« و اغلب ضمن قرارداد با »BBC« پیش برده و انجام 
می داد.۶

عراق،  و  ایران  جنگ  از  گلستان  کاوه  عکس های  مجموعه 

یکی دیگر از شاهکارهای هنری-اجتماعی ای است که وی 

و عادلانه تر، رقم زده  به جهانی حقیقت محور  برای رسیدن 

 
ِ

رجوع مورد  همواره  گلستان،  کاوه  جنگ  عکس های  است. 

و  مستندسازان  تاریخ نگارها،  توجه  مورد  نیز  و  مردم  عمومِ 

دیگر دغدغه مندان بوده و است.

طور  به  او  درگیری،  و  جنگ  از  عکاسی  در 

بر  وقایع  این  تأثیرِ  ثبتِ  بر  بود  متمرکز  خاص 

انسان هایی که در معرضِ مستقیمِ آن ها بودند. 

و  جوانان  چگونه  این که  از  بود  شگفت زده  او 

خود  اعتقادات  برای  بودند  حاضر  نوجوانان 

بمیرند: »من حس می کردم باید این را از طریق 

آن  جستجوی  در  من  دهم.  نشان  عکس هایم 

احساس های عمیقِ انسانی ای بودم که همراه با 

هر شخص به خاک سپرده می شدند.« وقتی او 
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بدن های قطعه قطعه شده ی بچه های نوجوان در آبادان را دید، 

»خشونت و حسِ بُهت آن قدر شدید بود که من احساس کردم 

این، وظیفه ی من است که کاری کنم جهان از این وحشت ها 

با  او  عکس های  کند.«  درک  را  رنج ها  این  که  شود؛  باخبر 

بر  عراق  و  ایران  وحشتناک  جنگ  تاثیر  هولناکی  جزئیات 

انسان ها را، اعم از جنگجویان و غیرنظامیان، نشان می دهد. 

یکی از عکس ها، زنی چادری را نشان می دهد که بالای یک 

در  دارد.  دست  در  کلاشینکف  و  است  تانک 

 :)1953  -2003( گلستان  »کاوه  کتابِ 

آمده  عکس  زیرنویس  در  حقیقت«7  ثبتِ 

است که وقتی این عکس در روزنامه ی گاردیَن 

چاپ شد، یکی از خوانندگان در نامه ای به دفتر 

شیوه ی  که  بود  گرفته  ایراد  عکس  از  روزنامه، 

استفاده ی این زن از اسلحه اشتباه است.

جنگ هشت ساله ی ایران و عراق، تأثیر عمیقی 

از  مرگ  به  کردن  »نگاه  گذاشت:  گلستان  بر 

این  من  عمر  از  سال  هشت  دوربین؛  قاب 

گونه گذشت«. در یک مورد او مجبور شده بود در سنگری 

بگیرد:  پناه  از اجساد متورم و کبودِ سربازان عراقی«  »مملو 

»مجبور شدم شش ساعت توی این سنگر، پنهان شوم کنار 

این جنازه ها؛ در یک قبر، در دنیای مرگ و نهایتِ نابودی.« 

»مرگ شده بود هم نشین ام و از همان موقع مشکلات روحی-
روانی ای برای من ایجاد شد«.8
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»سال 1۳6۳ پسرمان دنیا آمد. ما البته 12 سال بعد از ازدواج مان بچه دار شدیم. بچه نمی خواستیم. آره. بچه مان 
8 ماهش بود. ما از 8 ماهگی او را بردیم آن جا ]=انگلستان[. تمام این سال ها تصمیم داشتیم برگردیم و نشد. 
کاوه مدام در رفت وآمد بود. من، بیشتر می ماندم. کاوه همیشه به من می گفت تا بچگی اش، تو مراقب اش باش، 

بعدش با من؛ با خودم می برم ش، با هم کار می کنیم.
اوایل جنگ بود. من دوست داشتم برویم چون این جا ]ایران[ دیگر نه می توانستم کار کنم؛ نه بچه را بزرگ کنم. 
قبل از این، من همه جا با کاوه بودم و کار می کردم. بعد که جنگ شروع شد، گفتند زن حق ندارد برود جبهه؛ 
چه برای عکاسی، چه برای کار دیگر. می خواهم بگویم با شروع جنگ من نتوانستم همراه کاوه باشم. بعد هم 
که بچه دار شدم، دیگر اصلا احساس کردم از این دنیا افتاده ام بیرون. اصرار کردم به کاوه که برویم آن جا که 
زندگی مان حداقل راحت تر باشد. تا بچه مان کمی بزرگ شود و من هم کمی از این بیکاری و خمودگی بیایم 
بیرون. فکر کردم شاید آن جا بتوانم دوباره کار کنم. کاوه که اصلا همه اش در رفت و آمد بود. زمان جنگ پیش 

می آمد که 12 بار در سال بیاید ایران.«
هنگامه گلستان

»یک بار دیگر هم که کاوه را خیلی عصبانی و ناراحت دیدم زمان جنگ بود. آن موقع در تهران هنوز زندگی 
یادم  ناهار می خوردیم. خوب  مامان داشتیم  و  بچه هایم  تا  و سه  روز من  را داشت. یک  روال عادی خودش 
رفته  او  شد.  وارد  بی خوابی کشیده  قرمزِ  چشم های  با  کاوه  ناگهان  که  بود،  باقالی پلو  هم  غذایمان  که  است 
بود جنوب برای عکاسی. حال خرابی داشت. از دزفول آمده بود و آن جا در یک مدرسه بمب انداخته بودند و 
همه ی بچه ها کشته شده بودند. کاوه وقتی دید ما و بچه ها خیلی راحت و عادی نشسته ایم و غذا می خوریم 
صدایش بالا رفت و با عصبانیت گفت: »دارید باقالی پلو می خورید؟ به تهِ کفش من هنوز مغز بچه های دزفول 

چسبیده است.«
هیچ وقت صدای کاوه را این قدر بلند نشنیده بودیم، چون کاوه آدم آرام و ساکتی بود. به هر حال همه مان 
ناهارمان نصفه نیمه ماند... ولی من کاوه را هیچ وقت این قدر بدحال ندیده بودم که آن روز دیدم. خیلی برای 
به  بوده است. دغدغه اش  بود که همیشه کار سختی  برقراری عدالت  بود و خیلی در پی  ناراحت  ایران  مردم 

سامان شدن وضع اجتماعی مردم بود.«
لیلی گلستان
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بمباران حلبچه
یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین عکس های خبری کاوه 

حلبچه  کردنشینِ  شهر  شیمیایی  بمباران  به  مربوط  گلستان، 

است. حلبچه از شهرهای عراق بود که کردهای آن، با دولت 

بسیار  اختلافات  حسین،  صدام  ریاست  به  عراق  مرکزی 

برای  و  کردها  سرکوب  منظور  به  صدام  داشتند.  شدیدی 

جلوگیری از ائتلافِ آن ها با نیروهای نظامیِ در حال حمله ی 

ایران، اقدام به بمباران شیمیاییِ غیرنظامیان حلبچه کرد. بمباران 

شیمیایی حلبچه، در تاریخ، بزرگ ترین حمله ی شیمیایی علیه 

غیرنظامیان محسوب می شود: حدود ۵ هزار کشته و ده هزار 
مجروح که قریب به اتفاق آن ها شهروند عادی بودند.9

پیش از رسیدن خبرنگاران به حلبچه، جنگنده های بمب افکنِ 

یک  در  گلستان،  کاوه  کردند.  حمله  شهر  این  به  عراقی 

هلی کوپتر، در هشت کیلومتری حلبچه بود که شهر بمباران 

شد. او صحنه را این چنین توصیف می کند: »به اندازه ی ابر 

ابر قارچ مانند  قارچ مانندِ یک انفجار اتمی نبود، اما چندین 

کوچک تر از شهر بلند شد: دود غلیظ!«

یکی از اولین گزارش هایی که درباره ی این حادثه در سرتاسر 

جهان پخش شد، متعلق بود به کاوه گلستان. گلستان چنین 

حرکت  از  زندگی  بود.  شده  منجمد  »حیات  می نویسد: 

یک  تماشای  حال  در  این که  به  شبیه  درست  بود؛  ایستاده 

صحنه  یک  روی  آپارات[  ]دستگاه  ناگهان  و  هستید  فیلم 

برای من آن چه می دیدم، شکل  متوقف شده و گیر می کند. 

از خود  و پس لرزه های حمله  عواقب  بود.  از مرگ  جدیدی 

می شدند.  زیادتر  دسته دسته  قربانی ها  بود.  وحشتناک تر  آن 

شانزده  یا  پانزده  آمدند.  ما  هلی کوپتر  به  مردم  از  تعدادی 

می کردند  التماس  ما  به  داشتند.  همراه  به  هم  زیبا  کودک 

تمامی  خاطر،  همین  به  برسانیم.  بیمارستان  به  را  آن ها  که 

دست اندرکاران خبرگزاری ها پیاده شدند و به هر یک از یک 

ما کودکی را دادند تا بغل کنیم و ببریم شان. وقتی هلی کوپتر 

از زمین بلند شد، دختر کوچکی که در بغل داشتم، مایعی از 
دهان اش خارج شد و توی بغل من جان داد.«10
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»من یاد یک داستانی افتادم که درباره ی کاوه شنیده ام؛ ماجرای چاپ شدن تعدادی از عکس های جنگ او 
در »Observer« و این که کاوه ذوق زده بوده؛ نه بابت این که عکس هایش دارند در یک روزنامه ی معروف 
انگلیسی چاپ می شوند بلکه به این دلیل که این روزنامه وقتی با عکس هایی از بدن های لت و پارِ بچه های 

حلبچه، صبح اول وقت می رود روی میز لُردهای انگلیسی، صبحانه ی شاهانه شان را به شان کوفت می کند!
قصدش این بود که صبحانه را به همه کوفت کند! قصد بدی هم نبود. دائم می خواست بدبختی ها را افشا کند 

و آن را به رخ آدم های الکی خوش بکشد.«
لیلی گلستان

»گاهی اوقات احساس می کردم لاشخورم، چون با هلی کوپتر به هر جا که کشت وکشتار بود می رفتیم، عکس 
می گرفتیم و جنازه جمع می کردیم. در طول جنگ دستمالی داشتم که همیشه همراهم بود. این دستمال را بارها 
شسته ام. به آن گلاب زده ام اما کماکان بوی مرگ می دهد. احساس می کنم دیگر هیچ چیز مرا نمی ترساند. 
هیچ چیز حیرت زده ام نمی کند. من نهایت آن را دیده ام. جنگ یک اضطراب دائمی درباره ی گذشت زمان در من 
به وجود آورد. نمی توانم حتی کمی بنشینم و کتاب بخوانم. مدام می خواهم حرکت کنم و کاری بکنم. می خواهم 

از هر لحظه ی زندگی استفاده کنم، چون هر آن ممکن است آن را از دست بدهم.«
کاوه گلستان
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»ث!ت حقیقت«م ممنوعیت شیلی

»ثبت حقیقت«: ممنوعیت شغلی
در فاصله ی ســال های 13۶9 تا پایان عمر، کاوه گلســتان، 

تمرکزش را به جای عکاسی روی فیلم برداری و مستندسازی 

گذاشت. یکی از آثار خبرساز و جنجال برانگیز او، مستندی 

بود به نــام »ثبت حقیقت«؛ مســتندی دربــاره ی وضعیت 

روزنامه نگاران، آزادی مطبوعــات و به طور کلی آزادی بیان 

در ایران.

فیلمِ مستندِ گلســتان، خشم مقامات و مســئولان کشور را 

به نحــو فزاینده ای برانگیخت. وقتی کانــال چهار تلویزیون 

انگلیس در ســال 1991 فیلم »ثبت حقیقت« را پخش کرد، 

گلســتان در ایران محکوم شــد به دو ســال حبس خانگی؛ 

اجــازه ی کار و کارت مطبوعاتی اش از وی ســلب گردید و 
هم چنین ممنوع الخروج )از تهران( شد.11

- گفتید کاوه یک فیلم هم برای کانال 4 انگلیس ساخت.
قرار بود فیلم درباره ی کاوه باشد؛ به عنوان یک عکاس ایرانی که انقلاب و جنگ ایران را تجربه کرده و از آن 
عکاسی کرده است. منتها کاوه اصلًا فرم دیگری برای کارش انتخاب کرد. الان شما خود عکاس را توی فیلم 
نمی بینید. عکس های کاوه هست از جنگ و انقلاب و این که بعد از آن چه اتفاقاتی افتاده است. یک فیلم 26 
دقیقه ای است به اسم »ث!ت حقیقت« که گفتارِ متن اش را هم خودش نوشت و خواند و از کانال 4 ]تلویزیون 

انگلیس[ پخش شد. سال 1۳۷1 بود.

- کانال 4 وابسته به کجاست؟ خصوصی است؟
تقریبا بله. نسبت به بی بی سی مثلا آزادتر است و کمتر دولتی است. آن موقع فیلم های مستندِ کانال چهار اصلا 
معروف بود؛ یعنی توی کانال های دیگر نشان نمی دادند. مسئول اش هم یک آقایی بود به اسم »الك فاونتن«. 
خیلی آدم خوبی بود. وقتی کاوه را اینجا گرفته بودند، مدام زنگ می زد، می گفت لحظه به لحظه به من خبر بده.

- چرا کاوه را گرفته بودند؟
سر همان فیلم »ثبت حقیقت«. بعد از این که از کانال چهار پخش شد، کاوه را گرفتند. همه هم بهش گفتند حالا 
که فیلم پخش شده نرو ایران، برایت دردسر می شود؛ ]چون[ فیلم چیزهایی هم درباره ی سانسور مطبوعات در 
ایران و محدودیت آزادی بیان و این ها داشت اما کاوه قبول نکرد. می گفت این فیلم را من ساخته ام، پایش هم 

می ایستم، نمی شود که خودم را قایم کنم. پا شد آمد و خب، گرفتندش.

- یعنی رفت زندان؟
نه، توی خانه تحت نظر بود، اصطلاح قضایی اش را نمی دانم. از تهران حق نداشت برود بیرون، ویزا و پاسپورتش را 
گرفته بودند، رفت و آمدها و تلفن هایش کنترل می شد. دو سال ]طول کشید[. خیلی هم سخت بود. کم کم دیگر 
کسی هم سراغ ات نمی آید. چون می دانند همه چیز تحت نظر است. دوست ندارند که باهات رفت وآمد کنند. توی 

این مدت کاوه درخواست تدریس داد که قبول کردند. توی دانشگاه هنر و دانشگاه آزاد، عکاسی درس می داد.
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- مشکل چه طوری حل شد؟
هیچی، نشست یک نامه نوشت ۵0 صفحه. که من مقصودم دشمنی با نظام جمهوری اسلامی نبوده. این کار 
من است. من عکاسم، خبرنگارم، می خواستم چیزی که هست را انعکاس بدهم، آن ها هم قبول کردند و مجاب 
شدند که کاوه این عمل را به عنوان یک اقدام خرابکارانه انجام نداده. اصلا این یکی از تخصص های کاوه بود 
که می توانست آدم ها را مجاب کند که حرفش درست است؛ یعنی آن قدر به چیزی که می گفت اعتقاد داشت 
که احترام برانگیز بود برای دیگران. البته به نظر من آن شور و وجدی که داشت هم آدم ها را می گرفت. این شور 
زندگی اش، بهترین خصوصیت اش بود. حتی وقتی یک گوشه ای می نشست که خیلی کم پیش می آمد، این را در 

او می دیدی: همیشه یک شور عجیبی داشت. از اول تا آخرش هم این ویژگی من را جلب کرد.

- با بالا رفتن سن هم عوض نشد؟ چون بعضی از آدم ها تا جوان اند این طوری اند و شور و شوق 
دارند.

نه. اصولا روان شناس ها می گویند آدم تا وقتی آن تکه ی کودک وجودش را دارد که یکهو هیجان زده و خُل 
بشود، هنوز زنده است. وقتی آن تکه را از دست داد، روحیه اش دیگر مرده است. کاوه این طوری بود که با یک 
چیز کوچک یکهو خوشحال بشود و بپرد بالا. من از 18 سالگی اش می شناختم اش تا ۵۳ سالگی اش. هیچ وقت 
عوض نشد و به نظر من همین بود که کارش را زنده نگه داشته بود. همه زندگی را دوست دارند ولی بعضی ها با 
تمام وجودشان زندگی می کنند، برای همین سخت است آدم فراموش شان کند چون به همه چیز این زندگی، 
عشق داشتند و آدم هر چیز را که می بیند، یادشان می افتد. مثلا من وقتی گل فلان و درخت بهمان را می بینم 

یاد پدرم می افتم ولی در مورد کاوه، از هر چیزی، آدم یادش می افتد، از ماه، گنجشک، اذان، از کامپیوتر.
* * *

خیلی زرنگ و باهوش بود و چون با آدم های مختلف زندگی کرده بود و آدم های زیادی از هر طیف و طبقه 
دوروبرش داشت، خیلی بلد بود با هر کس چه طور رفتار کند و کار خودش را پیش ببرد. خیلی این کار را بلد 
بود و بعد به عنوان اتفاقاتِ قهرمانانه ی زندگی اش برای ما تعریف می کرد و ما می خندیدیم. برای این که موفق 
شده بود از مسائلی فرار کند و موفق شده بود یک جوری به عده ای بقبولاند که اشتباه می کنید، من این کار را 
نکردم، در حالی که این کار را کرده بود و این ها فقط برای پیش بُرد اهداف خودش بود. البته هدف بدی نداشت. 
دنبال عدالت بود و کارهای انسانی می کرد و تمام آن بازی هایش هم با حکومت بود و در زندگی عادی بسیار 

روراست و مهربان بود و درست و پاک.

- به نظر شما کاوه آدم سیاسی ای بود؟
بیش از سیاسی، اجتماعی بود و بیشتر از سیاست دغدغه ی اجتماع داشت. اگر به سیاست نگاه می کرد برای در 
خدمت اجتماع بودن بود و می گفت اگر سیاست درست شود، اجتماع هم درست می شود و درست هم بود و اگر 

از سیاست عصبانی بود به این دلیل بود که روی اجتماع اثر بد می گذاشت.
هنگامه گلستان



سال سوم، ویژه نامه ی »کاوه گلستان«  | 29 

معلمی که نظمِ کلاس را به هم می ریخت

معلمی که نظم کلاس را به هم می ریخت
کاوه گلســتان که به خاطر ساختِ مســتندِ »ثبت حقیقت« 

 حقِ هیــچ کارِ خبرنگاری و خــروج از ایران و 
ْ

تا دو ســال

تهران را نداشــت، برای تدریس عکاســی در دانشگاه هنر 

و دانشــکده ی هنر دانشگاه آزاد اســلامی درخواست داد و 

تقاضایش پذیرفته شد.

گلستان، معلم دوســت داشتنی ای از آب درآمد. شاید چون 

با وســواس دقیقی سعی می کرد معلم نباشــد و شاید چون 

هیچ وقت پیر نشد. آنقدر پرتحرک، ضدجریان، خودمانی و 

پرشور و شر بود که شاگردهایش، جوانان بیست و چندساله، 

در مقابل اش کم می آوردند.

»عکاسی برایش صرفاً عکس نبود. فرایند بود. طی مسیر بود. کل ماجرا و قصه ی پس و پشتِ راهیابی و دست یابی 
به موضوع، بخشِ جداناشدنیِ عکاسیِ او بود. ماجراجویی در این کار، انگیزه ی راه افتادن اش می شد. مثل هر 
عکاس مستند دیگری، قصه های زیادی برای تعریف کردن داشت؛ قصه های شکل گیری هر عکس و حوادث 
پیرامون اش... کل ترمِ کلاسیِ او به همین چیزها می گذشت؛ به این که چه طور توانسته راهش را به فلان جا میان بر 

کند و سریع تر به نتیجه برسد و چه طور دانشجوها می توانند راه شان را میان بر کنند و سریع تر به نتیجه برسند.
بی آن که متوجه موقعیت ات بشوی، آخر ترم می دیدی که در کنارِ هل دادن های او، پروژه ی تقریبا ناممکنی را 
در سِحر و بُهت زدگی به پایان رسانده ای. استاد بلامنازعِ تحریک و تهییج بود. عکس های بچه ها کمی که از 

حد متعارف و معمولِ کلاسی بهتر می شد، می گفت: »عالیه!«...
و  پر  نمی کرد.  رهایش  که تشخیص می داد،  را  جَنَمِ کسی  هُل ات می داد.  و  تخدیر می کرد  و  تشویق می کرد 
بود و  بلد  بازیِ حرفه ای را خوب  پرتاب اش می کرد. قواعدِ  به دنیای حرفه ای  بال اش را می گرفت و یکراست 
بی تنگ نظری انتقال اش می داد. کاوه گلستان نوعِ آدمی بود که مقدوراتِ محدودِ دم دست و پیرامون اش را 
در انحصار خود نخواست. باز بود و در اختیار. همیشه »آره« بود و همیشه همراه. چتر گسترده و سایه افکنی 
انداختنِ  نام شدند. معلمی و هدایت و گرم کردن و راه  بالیدند و  امانش  این سال ها که خیلی ها در  بود  شده 

دانشجویان، ذاتیِ شخصیت اش بود.«
ح!ی!ه جعفریان )دوست(

»او به خبر نگارانِ جوان ایرانی، افتخار می کرد. ما را تشویق کرد که جلوتر برویم، تابوها را بشکنیم، شجاع و ماجراجو 
باشیم و اهداف بزرگ داشته باشیم. او فعالیت  ما را دنبال می کرد و نظرات درخشانی را در مورد کار ما می داد.

گلستان هرگز به هیچ یک از ما نه نگفت. خانه اش همیشه مملو از خبرنگاران جوان بود. همه ی چیزهایی را که 
می دانست به ما یاد می داد؛ از نحوه ی چارچوب بندیِ عکس گرفته تا شیوه ی دور زدنِ مأموران امنیتی.« ]...[

فرناز فصیحی 
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- رابطه ی شما ]= بهمن جلالی[ با کاوه چه طور بود؟
با هم  بیرون. صحبت هایی هم  گاهی هم  آن جا می دیدیم.  را  و همدیگر  آزاد درس می دادیم  دانشگاه  در  ما 

می کردیم ولی نمی توانستم دائم او را ببینم.

- یعنی جور نمی شد؟ پیش نمی آمد؟
نه! نمی توانستم. او آدم پرانرژی ای بود. اگر شبانه روز برای من بیست و چهار ساعت است، برای او حتما پنجاه 
ساعت بود؛ و گرنه این حجم کار امکان پذیر نبود. یک آدمِ Hyper بود؛ بی قرار و پرانرژی، نمی توانست بنشیند، 
دائم حرف می زد و در یک نقطه که حرف مان تمام می شد و می خواستم نفس بکشم، دوباره از یک جای دیگر 
شروع می کرد و من دیوانه می شدم، چون خودم آدم کم حرف، ساکت و آرامی هستم و تحمل این حد از بی قراری 
که کاوه داشت را نداشتم. اصلا انگار دهان و زبانش برایش کوچک بود. انرژی فوق العاده ای داشت که من 

نمی دانم از کجا می آورد.
اصلا آرامش نداشت. هر وقت با او حرف می زدم فقط به این فکر می کردم که چه طور از دستش خلاص شوم 
چون حتی امکان نفس کشیدن به آدم نمی داد؛ از بس که بمباران ات می کرد. انگار از آرام بودن بدش می آمد. 
همیشه هم کارهایش یا کاری دست خودش می داد یا دیگران. اصلا نمی توانستم زیاد باهاش باشم ولی خیلی 

برایم آدم جذابی بود. ]...[
شاید این بی قراری اش بهترین تاثیر را در دانشگاه داشت. انگار آمپول انرژی می زد به بچه ها. مدام راه می انداخت 
همه را. وقتی با او بودی، مجبور بودی کار کنی... یکی دو سالی که اجازه ی کار بهش ندادند، زیاد دانشگاه می آمد.

- چرا اجازه ی کار ندادند؟
]...[ شروع کرد به فیلم مستند ساختن. یکی از این مستندها هم »مستند آسایشگاه علی بن ابی طالب« بود. 
فیلم بسیار غم انگیزی است. یکی از تلویزیون های خارج این فیلم را پخش کرد و این جا خیلی سر و صدا شد. 

بعد هم ریختند دفترِ کاوه و بگیر و ببند شد.12
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یادم می آید یک روز در یکی از این فرهنگ سراها به افرادی، جایزه هایی می دادند و یکی از کسانی که جایزه می گرفت 
آقای خوشنویس بود؛ رئیس دفتر پژوهش های فرهنگی. آقای خوشنویس جایزه را که گرفت با کمال رشادت گفت 
این چند سکه ای را که به من دادید، به آسایشگاه علی بن ابی طالب هدیه می کنم. از آن روز با آن فیلم و این 
صحبت، آسایشگاه کن فَیکون شد. دوباره ساخته شد، تمیز شد، شکل اش عوض شد. خب ببینید یک فیلم می تواند 
شرایط را تغییر دهد و خوب عمل کند. کاوه هم همین کار را می کرد. به نظر من کارهای کاوه این حُسن را داشت 
که افشاگری می کرد و این خصوصیت افشاگرانه خیلی کمک کرد که بالاخره مشکلی حل شود. غیر از خبرنگاری، 

از این بابت هم اگر نگاه کنیم، هیچ عکاسی این کار را نکرده.
کاوه این خصوصیت را داشت که اگر مؤسسه ای چند میلیون پول به او می داد که بیا و برای موسسه ی ما فیلم 

درست کن، فیلمی می ساخت که پدر آن جا را درمی آورد!
بهمن جلالی

»من هر بار می رفتم پهلویش، از در خانه که می آمدم بیرون، می گفتم خب برویم شروع کنیم! برویم کار کنیم! 
این قدر جوزده می کرد آدم را که می خواستی همان لحظه یک داستانی را شروع کنی! خیلی انرژی می داد و از 
یک طرف هم استرس! »بدو! وقت نیست! کار کن!« این ش هم خیلی عجیب بود. انرژی ای که این آدم داشت، 
عجیب بود. چه طور می توانست این همه کار بکند؟! این قدر اذیت ش می کردند: دائم برود، بیاید، جواب پس 
بدهد؛ و باز هم چنان کار کند. نمی دانم. با شرایط الآن بسنجیم، یارو را یک بار که می گیرند، مملکت را ول می کند 
و می رود. آقای گلستان ولی این طوری نبود. وقتی می رفتی پهلویش، آدم را بمباران عکس و اطلاعات می کرد: 
»بیا این را ببین!«، »این فیلم را تازه کار کردم!«، »داستان فلان را خواندی؟« بعد می آمدی بیرون، همین طور 
مات می ماندی. تازه من فکر می کردم خیلی آدم پرکاری هستم و همین طور دائم دارم عکاسی می کنم و پروژه های 
جورواجور... ولی از پیش او که می آمدم بیرون، همین طور دست وپایم می لرزید که ای بابا، ما هیچ کاری نکردیم.«

* * *
در مورد ما جوان هایی که عکاسی می کردیم کار عجیب دیگری که می کرد این بود که عکس هایمان را خیلی 
پیگیر، دنبال می کرد. تقریبا بدون استثنا هر عکسی که چاپ می شد و خوشش می آمد زنگ می زد به ما. به من، به 

جواد منتظری، به خیلی ها. هی تشویق می کرد. این موضوع را دنبال کن! آن سوژه را این طوری کار کن!

- این برای خودتان عادی بود؟
نه. دفعه ی اول من خیلی شوکه شده بودم. داشتم بال درمی آوردم که آقای گلستان از عکسم خوشش آمده، خب 
آن زمان دائم روزنامه ها بسته می شدند و ما می رفتیم یک جای دیگری مشغول می شدیم، هی چرخیده بودیم، از 
این روزنامه رفته بودیم یک جای دیگر. از آنجا دوباره آمده بودیم بیرون و جای دیگری بودیم. ولی آقای گلستان 

رد آدم را گم نمی کرد. دنبالت می آمد و چنین چیزی خیلی انرژی می داد به آدم.
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- کس دیگری هم این کار را می کرد؟
این قدر پیگیر نه... آقای گلستان سر این ماجرا پیگیر بود. آدم احساس می کرد این را به عنوان یکی از وظایفش 

در نظر گرفته و خیلی جدی انجامش می دهد.
* * *

هر وقت تماس می گرفتی، همان موقع باهات قرار می گذاشت. نمی چرخاندت. هر وقت زنگ می زدی، می گفت: 
»همین الان پاشو بیا«.

]در عکاسی هم[ آدمی بود که وقتی کارهایت را نگاه می کرد، ازش مطمئن بودی. یعنی وقتی می گفت این عکس 
خوب است، خوب بود. وقتی می گفت این عکس بد است، بد بود دیگر. حالا ممکن بود تو آن عکس را خیلی هم 
دوست داشتی و به همین دلیل آن لحظه مقاومت می کردی ولی چهار روز بعد که نگاه می کردی، می دیدی راست 
گفته، این عکس را الکی نگه داشته ای و دلت را بهش خوش کرده ای... یا وقت هایی که نمی دانستی چه کار باید 

بکنی و نظر او را می خواستی، می دانستی نظری است که می شود روی اش حساب کرد. 

- با توجه به این که شما خودتان هم یک دوره ای عکاسی خ!ری کرده اید، بی محاباگری و بی احتیاط 
بودنِ کاوه چه قدر به نظرتان عادی می آمد؟ این که به هر قیمتی و در هر شرایطی یک کاری را بکنی 

و خودت را این قدر در معرض خطر و مرگ قرار بدهی.
نمی دانم. من هیچ وقت در موقعیتِ آن طوری باهاش نبودم. ولی بعید می دانم که یک آدمی که این قدر انرژی 

دارد و آن قدر کار می کند...

- آگاهانه بخواهد خودش را به کشتن بدهد؟
بله.

- بیش تر به نظر می آمد که سرشار از زندگی است؟
بله. به نظر من این طوری بود. بعضی وقت ها ما تعجب می کردیم که توی وضعیتی که کلی خبر و اتفاق دور و 
بر افتاده بود که ما عکاس های خبری باید حواس مان بهش می بود؛ ناگهان یک مطلب هم از آقای گلستان در 
روزنامه چاپ می شد. خیلی برای من عجیب بود. اصلًا نمی فهمیدم این حد از انرژی را و نمی فهمیدم چه طور 
به همه ی این کارها می رسد. چون خیلی هم سریع و راحت کار می کرد. راحت می نوشت و پشت سر هم... یک 
دفعه یادم است یک سری عکس می خواستیم برای جایی بفرستیم. هیچ کدام زیرنویس نداشتند. عکس ها را که 
دید، گفت: »برای همه ی این ها باید زیرنویس بگذاری!« من گفتم: »زیرنویس چی هست؟« آن موقع این کار 
اصلا باب نبود. گفت: »یعنی چی که نمی دانی زیرنویس چی هست؟« گفتم: »خب تو باید به ما یاد می دادی، 
ندادی!« گفت: »خب حالا بنشین بهت یاد بدهم.« نشستم پهلویش. تعداد عکس ها هم زیاد بود. همه ی این ها 
را برایم نوشت. متن های بلند! همان جا نوشت، تایپ کرد و داد بهم. یادم نیست برای کجا می خواستیم بفرستیم. 

عکس های خبری بودند. یک زمان طولانی ای را با هم نشستیم. دانه دانه از من می پرسید و تایپ می کرد.
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- کاوه گلستان برای شما آدمی بود که اگر باهاش آشنا نمی شدید یا نمی دیدی ش، زندگی تان یک 
جور دیگری می شد؟

نه. خیلی با هم تفاوت داشتیم. من آدم خیلی آرامی ام. ]وقتی کنارش بودم[، کمی سخت ام می شد. خیلی بهم 
از  نبود...  الگو  برایم  استرس می داد... این سرشار بودن اش به آدم حس عجیبی می داد ولی... آقای گلستان 
پیش اش که می آمدی بیرون، تا چند ساعت یک جور دیگری بودی. ولی بعد به خودت می گفتی: »وای! من 

نمی خواهم این طوری زندگی کنم!«

- خب آن طور زندگی کردن کار سختی است. کار هر کسی نیست.
خیلی! خیلی سخت است. یک جورهایی اصلا زندگی نکردن است.

پیمان هوشمندزاده )دانشجو و دوست(

بهمن جلالیح!ی!ه جعفریانپیمان هوشمندزاده
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حالا واقعا خودم هستم
حــدودا از اواســط دهه ی 1370، کاوه گلســتان به ســراغ 

 »BBC« مستندســازی برای شــبکه های خارجی از جمله

رفت: »تلاشــم ایــن بوده که یــک جوری نفــوذ کنم توی 

امپریالیســمِ خبــریِ موجود در جهان و یک جــوری بتوانم 

صدای مردمِ خودمان و واقعیت های جامعه مان را تا آن جایی 

که می توانم منعکس کنم.«

در ایــن دوران، او و »جیــم میور«13 )خبرنگار باســابقه ی 

بی بی ســی در ایران(، همکار و دوســت نزدیــک بودند. با 

شــروع حمله ی آمریکا به عراق )جنگ دوم خلیج فارس(، 

میور و گلســتان برای تهیه ی یک مستند، راهیِ عراق شدند. 

»استوارت هیوز«1۴ نیز به عنوان تهیه کننده با آن ها همراه شد.

»من و کاوه هر شب با هم حرف می زدیم. حتی شب آخری هم...ساعت یازده با هم صحبت کردیم. کاوه گفت: 
»من چند شب نمی توانم تماس بگیرم. صدام فرار کرده. ما داریم می رویم عکس بگیریم.« گفتم: »کاوه مواظب 
باش، می گویند آن جاها مین کاشته اند«. گفت: »مامان خواهش می کنم ادا در نیاور. من که نمی روم بمیرم.« 

فردایش روز سیزده به در بود.«
فخری گلستان

»روز آخر کاوه سرشار از هیجان کار بود. او تلفنی با مادرش فخری گلستان صحبت کرد. بعدها مادرش ]به من[ 
می گفت: »کاوه پشت خط تلفن می رقصید.« هر دو نفر احساس پرواز می کردیم. از نتیجه کارهایمان خوشحال 

بودیم، چون بهترین گزارش ها را تهیه کرده بودیم.
وقتی دوباره حرکت را به سمت جنوب آغاز کردیم، کاوه ناگهان گفت: »من عکاس جنگم، این طوری واقعا خودم 
هستم.«1۵ این سخنان در حالی از سوی او بیان می شد که وی یک تصویربردارِ باسابقه ی تلویزیونی بود، ولی 

حرفه ی تصویربرداری با تمام ویژگی هایش باعث نشده بود که کاوه کار اصلی خود )عکاسی( را فراموش کند.
آیا »عکاس جنگ« عنوان مناسبی برای کاوه بود؟ من این طور فکر نمی کنم. گمان من این است که عنوان 
»عکاس جنگ« احتمالا ]تنها[ برای ترسیم آنچه کاوه در زمان مرگ درگیرش شده بود و همچنین موقعیت های 

نادر قبلی اش، کافی و مناسب باشد.
من هم هرچند بخش اعظمی از زندگی حرفه ای ام را صرف پوشش جنگ ها کرده ام اما هیچ گاه خود را خبرنگار 
جنگ معرفی نمی کنم. عنوان عکاسِ جنگ تداعی گر تصویری است از لا ف زدن، بی عاطفگی و بی توجهی های 
یک فردِ مدعیِ شجاعت. این تصویر به هیچ وجه درخور کاوه نبود. وی در هر کار عاطفه، مهربانی و احساس را 

با تصویر همراه می کرد. او یکی از مهربان ترین و ملا یم ترین انسان هایی بود که دیده ام.
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از  عظیمی  بخش  و  فعالیت ها  سابقه،  انگاشتن  نادیده  باعث  کاوه  به  جنگ  عکاسِ  عنوانِ  اطلاقِ  هم چنین 
کارهایی می شود که از سال 2000 تا روز مرگش با یکدیگر به انجام رسانده بودیم. در آن روزها ما به پوشش 
نیز  خبری وقایع زیادی در تهران پرداختیم: تظاهرات، سخنرانی ها، دستگیری و محاکمات اصلا ح طلبان و 

سایر تغییرات ناگهانیِ آن دوره ی پرتلا طم.
حتی به موضوعات مهم دیگری مثل آداب و رسوم اقوام ایرانی نیز توجه داشتیم. ما با ساخت مستندهای خبری 
تلا ش کردیم ایران و تفاوت ها و گونه های مختلف قومی اش را بیان کرده و به تصویر بکشیم. همین امر باعث شد 
تا به بسیاری از نقاط ایران یک یا چند بار سفر کنیم. حس کنجکاوی و عشق به مناطق و قومیت های ایرانی، و 
هم چنین تاریخ و فرهنگ ایرانی در کاوه بسیار بود. زیاد می دانست، با این حال باز هم تشنه ی دانستنِ بیشتر بود.
برخی از کارهای ما روی مسائل اجتماعی متمرکز می شد. در آن جا بود که ویژگی های کاوه به خصوص ادب او، 
مهربانی و توانایی اش در برقراری ارتباط و جلب اطمینانِ دیگران، به شکل متفاوت و شگفت آوری ظهور می کرد. 
خوب می دانست چگونه با مردم سخن بگوید. کارکردن ما در ایران، مرهونِ عملکردِ بدیعِ کاوه بود؛ رکنی اساسی 
که خودش به شوخی آن را »صبر انقلا بی« می نامید: ظرفیتی بی پایان با آرامش، ادب، طنز و خوش مشربی در 
مواجهه با ممنوعیت ها و کاغذبازی ها. به طور مثال: کاوه با صرف وقت زیاد و البته بدون دوربین، با دختران 
فراری صحبت کرد و زمانی که مطمئن شد که دختران با دیدن دوربین خونسرد باقی می مانند و خواهان حرف 

زدن درباره مسائل شان هستند، کار را آغاز کرد.
از سایر تکه های به یادماندنیِ این مستندسازی های متنوع درباره ی ایران، می توان به گزارش هایی درباره مراسمِ 
اقلیت هایی مثل زرتشتیان و کلیمیان اشاره کرد و همچنین سایر مراسمی که بازتاب دهنده ی ترکیباتِ متنوعِ 
هویتِ ایرانی است؛ مثل آئین عاشورا )مهم ترین روز از تقویمِ مذهبِ شیعه( و نیز رویدادهایی چون نوروز که آئینی 

مربوط به قبل از اسلا م است.
کاوه با لذت و ذوق فراوانی اصالت این رویدادها را درک می کرد. کار گزارشگریْ ]حتی[ ما را به سمت دریای خزر 
برد که هیولا ی کوچک مهاجمی به نام »Mnemiopsis Leidyi«16 با تخریبِ ارگانیسم های هرمِ تغذیه، باعث 
برهم خوردنِ تعادلِ زیستی اش شده بود. هم چنین سفری به قلعه ی اَلَموت، و نیز به شیراز و پرسپولیس هم داشتیم.

در قم شاهد آن بودیم که چگونه حتی سرسخت ترین طلّا ب مذهبی، درگیر فضای رایانه ای شده و امیدوار بودند 
که از فواید آن بهره ببرند. گزارش های دیگری نیز تهیه کردیم؛ مثل تلا شِ قابل توجهِ ایرانیان در زمینه ی کنترل 
جمعیت، صنعت فرش ایران، بازار ارز و شطرنج در ایران و یا عروسک های رسمی ایرانیِ دارا و سارا. این مقولا ت، 

کارِ یک عکاس جنگ نیست. عکاسی جنگ، بخشی از هویت کاوه بود و نه  تمام آن.
می داد؛  ارائه  کار  جهت  را  ایده  و  پیشنهاد  از  مجموعه ای  معمولا   و  می آمد  دفتر  به  سرعت  به  صبح ها  کاوه 
ایده هایی که از قرار معلوم، نتیجه ی شب بیداری و تحمل رنجِ جست وجو در اینترنت، خواندن روزنامه ها، مجلا ت 
و صحبت با دوستانش بود. بعضی مواقع فکر می کردم کاوه اصلا  نمی خوابد. گویی انگشت اش را مثل دو شاخه 

به درون پریز برق می کند و شارژ می شود. ]...[
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کوتاه زمانی پس از عقب نشینی و فرار طالبان، ما به سرعت خود را از طریق مرزِ ایران به بخش غربی افغانستان 
و سپس مرکز ولا یت هرات رساندیم. پس از سپری 
ما،  کار  نتیجه ی  در هرات،  دو هفته ی سرد  کردن 
به  که  بود  افاغنه ای  دسته جمعیِ  گورهای  کشف 
]هم چنین[  بودند.  رسیده  قتل  به  طالبان  دست 
در  یا  وحشتناکی  به طور  افغان  هزار  صدها 
محاصره ی کاملِ قحطی و گرسنگی قرار داشتند یا 

به دلیل سرما در اردوگاه های پناهندگان می مُردند.
با  تلا ش می کردیم،  قندهار  به  رفتن  ...وقتی جهت 
قند هار  مسیرِ  در  شدیم.  مواجه  نفس گیر  تجربه ای 
بودیم که گزارشاتی دیرهنگام به دست مان رسید مبنی 
بر اینکه طالبانْ شهر را تصرف کرده اند. برای بازگشت 

دیر شده بود. به روستایی رسیدیم که مملو از طالبان با عمامه های سیاه و قیافه هایی بی رحم و عبوس بود. آنان پس 
از توقیف، ما را نزد رئیس خود بردند.

در این حادثه، خونسردیِ فوق العاده ی کاوه در حین شرایط خطر به من ثابت شد. او به عنوان یک فارسی زبان به 
شکلِ سلیس و مهربانانه ای شروع به صحبت با آنان کرد. بسیاری از این افراد روانی1۷ بودند. پاسخ های کاوه به 
سوالا تِ رئیسِ گروه بسیار جالب بود و در پایان رئیس با تکان دادنِ دستش دستور آزادی ما را صادر کرد. البته 

اگر طالبان دستور می گرفتند که ما را به قتل برسانند، لذت کاملی می بردند.
1۵ ماه بعد جهت پوشش خبری جبهه های شمالیِ کردستانِ عراق به آن جا سفر کردیم. انتظار می رفت که این 

جنگ باعث سرنگونی صدام شود. «18

جیم میور )دوست و همکار(
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»کاوه گلستان بارها به همه ی ما ]شاگردان، دوستان و اطرافیان[ گفته بود که کردستان، موضوع و داستانِ مورد 
علاقه اش است و کُردها در قلب او جایگاه ویژه ای دارند.«

فرناز فصیحی

به طور کلی گلســتان، ســیرِ پیشــرفتِ اجتماعی و سیاسیِ 

کردها در شــمال عراق را برای مدتِ بیش از ده ســال، ثبت 

کرده و پوشش می داد.19 یکی از فصولِ کتابِ »کاوه گلستان 

)19۵3-2003(: ثبتِ حقیقت«، عکس هایی است متعلق 

به جنبشِ کردها در سال های 1988 و 1989. گلستان، زمان 

بمبارانِ شــیمیاییِ حلبچه در 1988، نیــز در ده کیلومتریِ 

این شــهرِ کردنشــین قرار داشــت. او هم چنین عکس های 

شــگفت انگیزی دارد از درویش های قادریِ کردستان20 که 

گروهی از مردانِ رقصان و در خلســه را نشــان می دهد در 

حالی که موهای بلندشان در هوا معلق است. 
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»]شمالِ کردستانِ عراق[ در منطقه ی کرکوک بودیم که هنوز تحت اختیار نیروهای صدام بود. عراقی ها دو 
روز منطقه ی ما را بمباران کردند. حملاتی که باعث می شد برای حفظ جان مان، مرتب خود را روی زمین پرت 
کنیم. این حرکت که کم کم برای ما تبدیل به یک عادت و واکنش غریزی شده بود، نهایتا در روز دوم آوریل )1۳ 

فروردین( و در منطقه ی »کِفری«21، منجر به یک فاجعه شد.
آن روز که ما به سمت کِفری حرکت کردیم خطر بمباران در شمال عراق واضح بود. سه روز قبلش، چند نفر 
کشته شده بودند. و در عین حال آن روز یک روز زیبای بهاری بود )1۳ فروردین(؛ آن قدر که ما نتوانستیم در 
برابر این ایده که کنار جاده توقفی بکنیم و ناهار مختصری بخوریم مقاومت کنیم؛ کاری که قبلا هیچ وقت 
نکرده بودیم. ناهار ما عبارت بود از نان، تن ماهی،کمی گوجه و خیار و لیوانی چای. کاوه گفت در این مدتی که 
در کردستان بوده ایم )۵9 روز(، این بهترین غذایی بوده که تابه حال خورده. خیلی سر حال بود و از کاری که 
داشتیم انجام می دادیم انگار رضایت کامل داشت. ساعت سه بود که به کِفری رسیدیم. من رانندگی می کردم. 
کاوه جلو، سمت راستم نشسته بود. استوارت همراهِ یک مترجم و یک راهنما عقب بودند... ما داشتیم برای 
رسیدن به نقطه ی مناسب تری برای تصویربرداری، به سمت یک پایگاه نظامی متعلق به کُردها که روی بلندی 
بود می رفتیم، که ماشین در گودالی گیر کرد. ما پریدیم پایین که زودتر ماشین را راه بیندازیم که چیزی بغل 
دست مان منفجر شد.22 من دویدم پشت ماشین و خودم را انداختم روی زمین، فکر می کردم بمباران است. 

صدای دو انفجار دیگر هم پیچید و بعد سکوت. 
ناگهان استوارت فریاد زد: »من تیر خوردم. تیر خوردم!« ما هنوز فکر می کردیم بمباران است که ربین، مترجم 
کُردمان، فریاد زد: »مین! اینجا یک میدان مین است!« من بلند شدم و استوارت را سمتِ راستِ ماشین پیدا 
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کردم، در حالی که داشت خودش را روی پای چپش می کشید. پاشنه ی پای راستش شکافته بود و استخوانش 
زده بود بیرون، من او را بردم داخل ماشین و دلداری اش دادم که زنده می ماند و همه چیز رو به راه است و تازه 
در این لحظه بود که یادم آمد پس کاوه کجاست؟ فریاد زدم: »کاوه کجاست؟ کاوه کو؟« ربین از داخل ماشین 
داد زد: »اون اون جاست! سمت چپ! اون مرده!« من سمت چپ را نگاه کردم؛ جسمی که گردوغبار آن را 
پوشانده بود، ده متر آن طرف تر افتاده بود. گفتم او کاوه نیست. مطمئن بودم. بعد نزدیک تر رفتم؛ او کاوه بود. 
او رو به زمین، دراز کشیده بود و به نظر می رسید که حین کار به خواب رفته است. آرام به نظر می رسید. صدا 
زدم: »Kav! Kav!« اما می دانستم که بی فایده است. بالاتنه ی او سالم بود اما پایین تنه اش به طرز فاجعه باری 

آسیب دیده بود. او خیلی وقت بود که جان داده بود.
بودم و صمیمانه  این چند سال، خوب شناخته  در  پیچیده،کسی که من  و  زندگیِ سرشار  آن  با  کاوه گلستان 
شریک اش شده بودم؛ کسی که بسیاری چیزها به بسیاری آدم ها داده بود؛ کسی که نسل هایی از خبرنگاران و 

عکاسان ایرانی را تربیت کرده بود، چنین کسی  کنار من، جان داده، افتاده بود و من زنده بودم.2۳ ]...[
ایرانی ها وقتی دل شان برای کسی تنگ می شود، می گویند »جای شما خالی است«. کاوه، جای تو خیلی خیلی 

خالی است.«24
جیم میور

»همین یک سال پیش، یعنی یک سال قبل از کشته شدنِ 
کاوه- من همه اش حسم این است که زمان در همان نقطه ی 
کشته شدن کاوه متوقف شده- قرار شد دیگر ]از انگلیس[ 
تهران[  خانه ]ی  به  بعد  کمی  کنیم.  زندگی  ایران  بیاییم 
زده  زنگ  بود.  داغون شده  پنجره هایش  و  در  تمام  رسیدیم. 
بود. گچ ها ریخته بود. تمام این ها را با هم درست کردیم. خانه 
را مرتب کردیم. آرشیومان را درست کردیم. گفتیم دیگر مثل 
آدم زندگی می کنیم. پسرمان هم بزرگ شده؛ دلش خواست 
آن جا بماند، دلش نخواست برگردد.2۵ به هر حال دیگر احتیاج 
کاوه بهش می گفت: »دیگر  باشم.  پیش اش  نبود من حتما 
یک  درست  پسر.«  بدهی  پس  من  به  را  زنم  است  وقت اش 

سال بعد از این، کاوه کشته شد ]سال 1۳82[.«
هنگامه کلستان
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»سر خاکش که می روم، یک حرارت و بویی می آید ازش. 
بوی یک آشنا. تکه ای که به کلی من را عوض کرده همین 
است؛ یعنی تصور نمی کردم که یکی برود و این طور با تو 
بماند. مخصوصا که کاوه را توی آدم های دیگر هم می بینم.

فجه بردید؟
َ
- چرا کاوه را ]برای دفن[ به ]روستای[ ا

یک  و  کوه  می رفت  دوستان اش  با  طولانی  مدت  یک 
یک  آن جا  می گفت  افجه.  از  دارد  عکس  و  فیلم  عالم 
جای جادویی است. رفته بود یک سنگ هایی پیدا کرده 
امواج  سنگ ها،  این  لای  بخوابی  این جا  می گفت  بود 

این ها را جذب می کنی. خیلی آن جا را دوست داشت. تمام وجب به وجب اش را هم می شناخت. هفته ای اقلًا 
کاوه  بود که روی  دو جا  نگه اش می دارد.  توی سختی ها  تنها چیزی است که  بار می رفت. می گفت  دو سه 
خیلی تأثیر روحی روانی داشت. یکی افجه، یکی اَلَموت. تنها چیزی که باعث شد نبریم اش الموت، این بود 

که رفت وآمد به آن جا سخت بود.«
هنگامه گلستان

هفت  که  بود  سرایداری  یک  شمال،  بودیم  »رفته 
ترتیب  به  صبح ها  این ها  داشت.  بچه  تا  هشت 
کاوه  می کنیم.  کار  چه  ما  ببینند  می آمدند  قد 
یک  کدام  هر  برای  می دانست،  را  اسم هاشان 
برایشان  می آمدند  وقتی  که  بود  ساخته  آهنگ 
می شدند  خوشحال  هم  آن ها  می خواند.  و  می زد 
دختر  یک  هست.  آهنگ  توی  اسم شان  که 
همسایه داریم که ویولن می زند. خیلی هم خوب. 
او  می گرفت،  خبر  خانه شان،  در  دم  می رفت  کاوه 
وقتی  از  می گفت  مادرش  بعد  می کرد.  تشویق  را 
آقای گلستان نیست، کسی هم خبری از این ساز 

نگرفته است.«
هنگامه گلستان
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من منتظر این اتفاق بودم؛ تمام سال هایی که کاوه به جنگ می رفت، منتظر بودم. شاید همین، این قدر مقاوم ام 
کرد، چون می دانستم همیشه در معرض خطر است. در طول هشت سال، در خط اول جبهه بود. هر روزی که 
زنگ می زد، می گفت: »مامان، فلانی هم امروز کشته شد«. خودش هم همیشه منتظر چنین چیزی بود. هر 

عکاسی که به جنگ برود، این آمادگی را دارد.

- هیچ وقت شد به او بگویید احتیاط کن؟
خب معلوم است!

- هیچ وقت شد به او بگویید این کار را نکن؟
نه. من اصلًا به خودم اجازه نمی دهم که به بچه ها بگویم چه کار کنید، چه کار نکنید؛ نه به بچه های خودم، 
نه به نوه ها و نه حتی به بچه های پرورشگاهم، هیچ وقت چنین چیزی نگفته ام. به خودم اجازه ی این کار را 

نمی دهم. فقط گاهی راهنمایی شان کرده ام و راه را برایشان باز کرده ام.
* * *

]...[ من احساس می کنم کاوه پیش من است؛ اصلا فکر نمی کنم مرده.

در موردش  نظرتان  نکنید،  نگاه  کاوه  به  مادر  دید یک  از  اگر  اما  کمی غیرممکن است،  می دانم   -
چیست؟ بیش تر کدام خصوصیت اش را دوست دارید؟

کاوه خیلی تحرک داشت. انگار همیشه دیرش شده بود؛ غذایش را سرپا می خورد و می رفت. همیشه در عجله 
بود. از بچگی این طور بود. نمی توانست راحت بنشیند. من کم تر دیدم کاوه کاری را نشسته انجام بدهد. ]...[
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- هیچ وقت برای کاوه گریه می کنید؟
احساس می کنم کاوه پیش من است. اصلًا احساس نمی کنم از دست رفته است. اتفاقی که بعد از مرگ کاوه 
برای من افتاد این بود که تا شش ماه به کارگاه سفال ام نرفتم. نمی توانستم بروم... تا مدت ها که این چیزها 
]=انواع وسایل سفالی[ را درست می کردم، احساس می کردم کاوه کنار من است و حتی از او نظر می پرسیدم، 
می گفتم: »مامان این طوری خوب است؟« الان هم همیشه احساس می کنم کاوه کنار من است. فقط گاهی 

دلم برای صورت اش تنگ می شود )مکث(. این زندگی من است. ]...[
من فکر می کنم تو با اجازه ی خود که به دنیا نمی آیی. پدر و مادرت را هم خودت انتخاب نمی کنی. وقتی هم به 
دنیا می آیی، نمی دانی چه قدر وقت داری و کی و چه طور می میری؟ کاوه مگر می دانست برود عراق این طوری 
می شود؟ تنها چیزی که به انسان مربوط است، دوره ای است که در آن زندگی می کند. پس بهتر است این یک 

دانه کاری که به ما مربوط است را درست انجام بدهیم. درست زندگی کنیم. )مکث(
به نظرم کاوه این کار را کرد. کاوه خیلی انسان بود. بدِ کسی را نمی خواست. برای مردم احترام قائل بود و به 
کسی توهین نمی کرد. می خواست تا آن جایی که می تواند و می شود، چیزهایی که خودش می داند را به مردم یاد 
بدهد. از آدم هایی بود که آزارش به کسی نرسید. فعال بود. همیشه در حال دویدن بود؛ مثل این که می دانست 

فرصت زیادی ندارد و می خواست کارهایش را بکند که بدهکار نباشد.
فخری گلستان
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زمانی که من ایمیلی به خواهر کاوه گلستان فرستادم و این ]=هم دردی خودم بابت فوت کاوه[ را ابراز کردم، 
جوابی که او برای من فرستاد این بود:

»بر سر خاکِ من اشک ریزان مایست،
من آن جا نیستم،

اهل خوابیدن نیستم.

من آن هزاران بادم که می وزند
من آن الماسی هستم که بر چهره ی برف می درخشد

من آن پرتو خورشیدم که بر گندم های رسیده می تابد
من آن بارانِ لطیفِ پاییزی ام.

وقتی که در نَفَسِ صبحگاه از خواب برمی خیزی،
من آن جنبشِ شدیدِ برانگیزاننده  ام؛

جنبشِ پرندگانِ خاموشی که دایره وار پرواز می کنند.
من آن ستارگانِ آرامی هستم که در شب می درخشند.

بر سر خاکِ من اشک ریزان مایست
من آن جا نیستم

اهلِ مردن نیستم.«
سیما سیاح

- اگر شما این نس!ت خانوادگی را با کاوه نداشتید و به عنوان یک مخاطب عادی به عکس هایش 
نگاه می کردید باز هم آن ها را دوست می داشتید؟

حتما عکاس ارجح من بود؛ چون وقتی با دیگران مقایسه اش می کنم یک جرئت و نگاهی داشت که من بعد از 
کاوه در افرادی دیدم ولی قبل از او در کسی ندیده بودم. بعد از کاوه یک عده دنباله رو او شدند. من خیلی دوست 
دارم که کسی این قدر تأثیرگذار باشد که بتواند عده ای را به دنبال خودش بکشد. حالا ممکن است این دنباله روها 
بعدا بتوانند راه خودشان را پیدا کنند اما اول با یک نفر شروع می شود؛ به هر حال کاوه حتی اگر برادرم نبود من 

او را به بقیه عکاس ها ترجیح می دادم.
لیلی گلستان
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»کارگرها و حاشیه نشین ها، موضوعات عکاسی کاوه قبل از انقلاب بود. من همیشه می گویم کاوه چیزهایی 
به روی خودشان  و  رد می شدند  کنارش  از  فائقه  احترامات  یا  یا  بودند  ندیده  یا  دیگران  داد که  یاد  دیگران  به 

نمی آوردند. اما او آدم ها را وادار کرد که این چیزها را ببینند و این خیلی موضوع مهمی بود.«
بهمن جلالی

»یک ساعت هم با او بودی بس بود. خیلی ها کنار او اصلًا بیشتر از این دوام نمی آوردند. چون وقتی کنار او 
بودی، باید پا به پایش کار کنی، بدوی، زندگی  کنی؛ با همان ریتم که خیلی تند بود؛ و با همان اشتیاق که خیلی 
اغراق آمیز و غیرواقعی به نظر می آمد؛ یعنی آدم با خودش فکر می کرد مگر قرار است چه بشود که این طوری 

بدوم دنبال چیزی و بال بال بزنم؟ ولی کاوه این کار را می کرد. شور زندگی کردن داشت.
باهات  را  کار  توی چشم ات. عکس هایش هم همین  انگشت می کرد  انگار  نبینی.  را  او  نمی گذاشت  آدم  این 
می کرد؛ کلمه هایش هم همین طور. اصلا اولین چیز از او که مرا میخکوب کرد یک جمله بود: »می توانی نگاه 

نکنی! می توانی مثل قاتل ها صورت ات را بپوشانی، اما جلو حقیقت را نمی توانی بگیری!«
این جمله بی رحمانه و نابودکننده بود. چون من واقعا نمی توانستم عکس هایش را ببینم. اذیت ام می کرد و واقعا 
دلم می خواست نگاه نکنم. دلم می خواست صورت ام را بپوشانم. اما جلو حقیقت را که نمی شد گرفت. می شد؟ 
در این جمله اراده ای بود که تو را وادار می کرد برگردی و توی صورت گوینده اش زُل بزنی و ببینی دقیقا چه 
این طور بی چون وچرا پرت ات کند وسط  اجازه می دهد  به خودش  می خواهد؟ حرف حسابش چیست؟ و چرا 
چیزی که شاید اصلًا دلت نمی خواسته ببینی و همیشه ترجیح داده ای »با احترامات فائقه« از کنارش رد شوی. 

در واقع ترجیح داده ای مثل بچه ی آدم زندگی ات را بکنی.
من این طوری بود که راه افتادم دنبال کاوه. می خواستم بفهمم حرف حسابش چیست؟ و می خواستم از تصوری 
که درباره اش پیدا کرده بودم مطمئن شوم... 
الان می دانم که این آدم همان طور که به نظر 
می آمد، پیچیده، دیوانه، اصیل و غیرمنتظره 
آن طور  را داشت که وقتی  ارزش اش  و  بود 
چیزی  دیدن  برای  مطمئن  و  خودخواهانه 
صدایت می زند و خطاب ات می کند، برگردی 
و نگاه کنی و حرفش را بشنوی. آدمی که هر 
چه بیش تر با دیگران درباره اش حرف بزنی، 
این که  جای  به  می شود  ]سیال تر[  فِلُوتر 
فوکوس ]متمرکز[ شود. آدمی که هیچ وقت 
اصرار  انگار  و  نکرد  زندگی  آدم  بچه ی  مثل 
داشت که نگذارد بقیه هم این کار را بکنند.«
ح!ی!ه جعفریان



پیوست 1:
مردم بسیار شادمان بودند
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هنگامه گلســتان )جلالی(، متولد ســال 1331 اســت. او 

هجده ســاله بود که شروع به عکاســی کرد. مدتی، در یکی 

از آموزشــکده های لندن، به آموختن عکاسی پرداخت، اما 

پس از مدتی آن را رها کرد و در کنار دوســت و همسر خود 

کاوه گلستان، آموختنِ عکاسی و فعالیت در این زمینه  را ادامه 

داد. عکاســی از حیاتِ واقعیِ مردمِ عادی، موضوع محوریِ 

کارهای هنگامه گلســتان است و یکی از مهم ترین مجموعه 

عکس هــای او، عکاســی از تظاهــرات زنــان ایرانی علیه 

حجاب اجباری در اســفندماه سال 13۵7 است. تظاهرات 

و اعتراضــات چندیــن روز پیاپی، حتــی در روزهای برفی 

اسفندماه، ادامه داشــت و گفته می شود که حدود صد هزار 

نفر در آن شرکت داشتند.

علی رغمِ این که طی ســالیان متمادی اشــخاص و گروه ها 

با دیدگاه هــای متنوع و متفاوت، وقایــع دوران انقلاب را 

از زوایای مختلف روایــت و بازگو کرده اند، اما تظاهرات 

علیه حجاب اجباری به شکل حیرت آوری، بخشِ همواره 

بوده اســت.2۶  نادیده گرفته شــده و مســکوتِ روایت ها 

عکس های هنگامه گلســتان، یکــی از معدود روایت های 

زنده و گیرا از این واقعه اســت؛ عکس هایی که 37 ســال 

بعد از انقــلاب )لندن، 201۵(27 به آن هــا فرصت بروز 

داده شد.

متن پیشِ رو مصاحبه ی روزنامه ی گاردیَن اســت با هنگامه 
گلستان درباره ی عکس های او از این واقعه ی تاریخیِ مهم.28
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»من کار عکاســی را از سال 1972 )حدود 13۵0( شروع 

کــردم. در آن زمان، در ایران فقــط چهار یا پنج زنِ عکاس 

وجود داشــت. این کــه یک زن چنیــن کاری کند، عجیب 

تلقی می شد. وقتی می گفتم حرفه ی من »عکاسی« است، 

دوستان و خانواده ام می خندیدند و می گفتند: »عکاسی که 

یک ســرگرمی اســت«. از دید آن ها، کار عکاسی خلاصه 

می شــد در عکس گرفتن از مراســم عروســی و مکان های 

توریستی.

عکس بالا، در 17 اسفند 13۵7 گرفته شده؛ یک روز بعد از 

اجرای قانون حجاب اجباری. عده ی زیادی از مردم شــروع 

به اعتراض کــرده و به خیابان ها آمدنــد. تظاهراتی بزرگ از 

زنان- و مردانی- از مشــاغل گوناگون )دانشجوها، دکترها و 

حقوق دانان(، شکل گرفت. ما برای آزادی مبارزه می کردیم: 

آزادی سیاسی و مذهبی و هم چنین آزادی فردی.

این عکس، مربوط است به آغاز همان تظاهرات. من داشتم 

کنارِ این دسته از زنان، که در حال صحبت و بگوبخند بودند، 

راه می رفتم. همه شان خوشــحال بودند که من در حال ثبت 

عکس از آن ها هســتم. در چهره ی آن ها می توانید احســاسِ 

شــادمانی و توانمندی29 را ببینید. انقلاب ایران به ما یاد داده 

بود که اگر خواهانِ چیزی هســتیم، بایــد به خیابان برویم و 

آن را مطالبه کنیم. مردم بســیار شــادمان بودند. گروهی از 

پرســتارها را یادم می آید که جلوی ماشــینی که چند مرد در 

آن بودنــد را گرفتند و به آن ها گفتند: »ما برابری می خواهیم، 

پس شــما هم باید روسری ســرتان کنید!« همه از این اتفاق 

 خندیدند.

آن دوره من دلم می خواســت ]به عنوان یک شرکت کننده ی 

عادی[ در تمام تظاهرات ها شــرکت کنم، اما من می دانستم 

که وظیفه ام این اســت که عکاسِ وقایع باشم. اولین فکری 

که داشــتم این بود: »من رسالت دارم که این را مستند و ثبت 

کنم«. من نســبتا کوتاه قدم، به همین خاطر در میان جمعیت 

غوطه ور می شــدم و مــدام عکس می گرفتم. تقریبا بیســت 

حلقه فیلــم30، عکس گرفتم. وقتی آن روز گذشــت، دویدم 

خانــه تا توی تاریک خانه آن ها را ظاهر کنم. می دانســتم که 

شاهدِ واقعه ی تاریخیِ مهمی بوده ام. من به همه ی آن زن ها 
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بهتریــن  هم جنس های  افتخار می کردم. دلم می خواســت 

خودم را ]با عکس هایم به همه[ نشان دهم.

معلوم شــد این آخرین روزی اســت که زنان بدون حجاب  

اجبــاری در خیابان های تهــران قدم زده اند. این نخســتین 

سرخوردگی ِ ما از رهبرانِ جدیدِ حکومتِ پس از انقلاب بود. 

ما ]در این تظاهرات[ به نتیجه ای که می خواســتیم نرسیدیم. 

امــا من وقتی به ایــن عکس نگاه می کنم، فقط ]مســأله ی[ 

حجاب نیســت که برایم برجسته به نظر می رسد. من زنان را 

می بینم، هم بستگی را، شادمانگی را و نیز قدرتی را که لمس 

می کردیم.

]آن زمان[ من عکس هایم را بردم و به چند روزنامه نشان دادم 

برای چاپ. هیچ کدام شــان، عکس ها را نخواســتند. اما در 

سال 2010، در سوریه جشنواره ی زنان بود و من عکس هایم 

را با خودم به آن جا بردم. در آن جا با واکنش گرمی از ســوی 

زنان مواجه شــدم؛ هم زنان مســلمان و هم مسیحی. آن ها 

برای اولین بار داشتند حیاتِ واقعیِ زنان ایرانی را می دیدند. 

یک دانشــجوی عکاسی، ]تحلیل و بررسیِ[ این  عکس ها را 

 تز دکترای خود انتخاب کرد. این  تجربه ها 
ِ

به عنــوان موضوع

بســیار مفید بودند. هم چنین جوانانِ ایرانی، واکنش بســیار 

شگفت انگیزی داشتند؛ نسلی که هرگز زنان را بدون حجاب 

در خیابان ها ندیده بودند. دنیای آن ها خیلی متفاوت است. 

کثیری از آن ها حتی نمی دانستند که این چنین تظاهرات هایی 

وجود داشته است.

پس از انقــلاب، صدها عکاسِ زنِ حرفــه ای در ایران پا به 

عرصه گذاشــته اند. در حالی که من وقتی در دهه ی 1980 

)دهه ی شصت شمســی( می خواستم از جنگ ایران و عراق 

عکاســی کنم، مســئولان جلوی رفتن مرا گرفتنــد و به من 

اجــازه ی رفتن ندادند. می گفتند: »فقــط مردها باید در خط 

مقــدم باشــند«. در حالی که امروز، من با یک دانشــجوی 

ایرانی دوســت هســتم که اجازه پیدا کرده به افغانستان برود 

و از جنگ در آن جا عکس بگیرد. همیشــه به او می گویم تو 

داری رؤیای مرا زندگی می کنی.«
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پی نوشت
1( منبع اصلیِ مورد رجوع در متن حاضر، کتابِ »بودن با دوربین )کاوه گلستان: زندگی، آثار و مرگ(« است که به کوشش »حبیبه  

 مطلبِ بیان شده، در پانوشت ذکر شده 
ِ

یان« توسط نشرِ »حرفه هنرمند« در سال 1392 به چاپ رسیده است. در سایر موارد، منبع جعفر

است. نظر به ارزشمندیِ کارِ حبیبه جعفریان و نیز نقلِ قول های مکررِ زندگی نامه ی پیشِ رو از این کتاب، ضروری است که خواننده ، در 

صورت چاپ مجدد کتاب، برای تهیه ی آن و حمایت لازم از حقوق مؤلفان، اقدام نماید.

2( ســه میمون، نام نقاشــی ای ژاپنی است که ســه میمون در یک دریف را در سه حالتِ مختلف نشــان می دهد: میمون اول بر 

روی دهان خود دســت گذاشــته و آن را بسته اســت؛ دومی گوش هایش را با دستان خود گرفته اســت و سومی چشم هایش را با 

یر معنای دینی داشته که عبارت است از این که »گوش بر بدی، دهان بر دشنام و  دســتان خود پوشانده اســت. در اصل، این تصو

یند:  یی این میمون ها می گو یر، معنای دیگری نیز پیدا کرده اســت: خفقان! گو چشــم بر زشــتی فرو بند«. اما در جهان، این تصو

یر، حدودا مشــابه اســت با ضرب المثل »آسه  برو آسه  بیا که گربه  حقایق را »مبین، مشــنو و بازگو مکن«! معنای عرفیِ این تصو

نزنه«. شاخ ات 

3( ایستادن کنار جاده و درخواست از ماشین های گذری، به صورت رایگان و بدون پول.

۴( برای مطالعه ی بیش تر درباره ی تن فروشی، می توانید به پرونده ی تن فروشی با عنوان »ناشنیده های شب« مراجعه کنید:  

)www.didarnameh.ir/5811(

۵( این نمایشگاه، پیش از چاپ عکس ها در روزنامه ی آیندگان در شهریور 13۵۶ برپا شد.

۶( www.theguardian.com/news/2003/apr/04/guardianobituaries.media

7( کتــابِ »Kaveh Golestan: Recording the Truth in Iran 1950-2003« یــا »کاوه گلســتان: ثبتِ حقیقت در ایران 

 .)Photo-Essay( عکس ها 
ِ

)19۵3-2003(« کتابی اســت از مجموعه عکس های مختلفِ کاوه گلســتان همراه با معرفی و شــرح

مســعود بهنود و حجت سپهوند، نویســندگیِ این اثر را بر عهده داشته اند؛ مالو هالاســا و هنگامه جلالی )گلستان( نیز ویرایشِ آن را. 

کتاب را نشرِ »Hatje Cantz« در سال 2007 به زبان انگلیسی به چاپ رسانده است. این کتاب را نباید با مستندی ساخته ی خود کاوه 

گلستان با عنوانِ مشابهِ »ثبت حقیقت« )Recording the Truth( اشتباه گرفت.

8( http://thetanjara.blogspot.com/2008/02/kaveh-golestans-life-and-work.html

9( "BBC ON THIS DAY | 16 | 1988: Thousands die in Halabja gas attack". BBC News. 

10( en.radiofarda.com/a/iraq-chemical-weapons-halabja-anniversary/29104067.html

11( http://thetanjara.blogspot.com/2008/02/kaveh-golestans-life-and-work.html

12( یکی دیگر از آثار جنجال برانگیز کاوه گلستان، مجموعه عکس های اوست از کودکان معلول ذهنیِ بزرگ ترین بیمارستان روانیِ تهران. 

در کتابِ »کاوه گلســتان )19۵3-2003(: ثبتِ حقیقت« درباره ی این عکس ها چنین گفته می شــود: انواع آرام بخش ها و مسکن های 

قوی به این کودکان تزریق می شــد و به همین دلیل بچه ها »زندگی ای نباتی داشتند؛ درست شبیه به گیاهانی که در گلدان های موجود در 

محیطِ بیمارســتان رشد می کردند.« کارکنان بیمارستان، آن ها را به شوفاژها زنجیر می کردند یا دست هایشان را با سیم می بستند؛ بی اعتنا 

به رنجی که این کودکان می برند.

)http://thetanjara.blogspot.com/2008/02/kaveh-golestans-life-and-work.html about the book “Record-

ing the Truth: 1950-2003”.(

13( Jim Muir

1۴( Stuart Hughes
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1۵( روایِ اصلیِ این جمله، جیم میور اســت. میور، این جمله را در مصاحبه هــای گوناگونِ خود، با واژگان مختلفی، روایت 

یانِ درجه دوم نیز این جمله را به شــیوه ی خــود نقل به مضمون کرده اند. با ایــن حال، معنای مورد  کــرده اســت. هم چنین راو

 در همه ی موارد یکســان اســت. برخی از بیان های مختلفی که توســط میور یا از قولِ وی نقل شده است را در ادامه 
ً
نظر تقریبا

: می بینید

“When I'm in situations like these, I feel I am me.”/ “I am a war photographer... It is in situations like this 

that I am truly me.”/ “I am a war photographer. When I’m in situations like this, I feel I’m really me.”

1۶( نوعی آبزی دریایی اســت که به دلیل تغذیه ی بالا، هر گاه گسترش یابد، بخش های دیگرِ شبکه ی غذایی را دچار بحرانِ می کند. 

این آبزی که گردوی دریایی نیز نامیده می شــود، در دریای خزر مشــاهده شده و زیست ســامانه )اکوسیستمِ( آن پهنه را دچار مشکل 

نموده است.

17( Psychotic

18( www.akkasee.com/sJwVOD

19( www.thetanjara.blogspot.com/2008/02/kaveh-golestans-life-and-work.html 

20( The Qaderi Dervishes of Kurdistan

21( Kifri

 آن روز باشد، از همان ساعات ابتداییِ پس از 
ِ

22( راوی، جیم میور، به عنوان تنها فرد ســالمی که می توانست سخنگوی رســمیِ وقایع

حادثه، ناچار بوده است که ماجراها و سیرِ وقایع را مکررا برای دوستان، همکاران و رسانه های رسمی بسیاری روایت کند؛ این در حالی 

است که خود وی نیز در آغاز کار، هنوز از شوک و سردرگمی بیرون نیامده و درک دقیقی از محیط و دلیلِ انفجارها و دیگر جزئیات نداشته 

است. به همین دلیل، بین روایت های مختلفی که خود وی یا دیگران به نقل از وی ذکر کرده اند، در برخی جزئیات مانند »افتادن ماشین 

در چاله« تفاوت هایی وجود دارد.

23( http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2920571.stm 

)5 April, 2003: BBC cameraman’s last moments(

2۴( http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/3555822.stm 

)12 August 2004: “Iran; A place in my heart” by Jim Muir(

2۵( پسرِ کاوه و هنگامه گلستان، مهرک، متولد سال 13۶3 بوده و در آن زمان )1381(، حدود هجده سال داشت.

گاهی بیش تر در زمینه ی تظاهرات علیه حجاب اجباری، می توانید به یکی از قســمت های پادکســتِ »رادیومرز« با عنوان  2۶( بــرای آ

»اسفند ۵7« مراجعه نمایید: 

)https://pod.link/1412116121/episode/d00bd1626ec6d71076cab0689551eff2(

27( London, September 2015, at the Showroom.

28( www.theguardian.com/artanddesign/2015/sep/03/hengameh-golestans-best-photograph-iranian-women-

rebel-against-the-1979-hijab-law

29( Joyful and Powerful

30( about 20 rolls of film



پیوست 2:
مجموعه عکس های کاوه گلستان



کارگر، روسپی، مجنون









انقلاب







جنگ





توانا بود هر که دانا بود

حلبی آبادها



ای دوست، ای برادر، ای هم خون،

وقتی به ماه رسیدی،

یخ قتل عام گل ها را بنویس... تار

فروغ فرخزاد
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